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        : یدر زبان فارس یشناخت يها به استعاره ادیبن کرهیپ کردیرو
 مقصد ترس ي حوزه ي مطالعه

  ©1يمولود دیرسعیامدکتر 
  ،دانشگاه شیرازشناسی،  هاي خارجی و زبان زبان گروهاستادیار 

  شیراز، ایران

  2دوستان یمیکر نیغلامحسدکتر 
  ایران، دانشگاه تهران ،یهمگان یشناس استاد گروه زبان

  

  )1396 آبان 11 :رشیخ پذی؛ تار1396 شهریور 18 :افتیخ دریتار(
 ي استعاره ي هیبراساس نظر یمقصد ترس در زبان فارس ي حوزه ياستعار يساز در اثر حاضر مفهوم

 ي کرهیپ يبررو ياستعار يالگو لیتحل ادیبن کرهیروش پ منظور، نیبد. ردیگ یقرار م یموردبررس یمفهوم
 ییشناسا» ترس« يمبدأ برا ي حوزه 39ها،  داده لیوتحل هیو پس از تجز شود یکار بسته م به 2 يهمشهر

ها در  آن» وقوع یفراوان« ي مبدأ برحسب مشخصه يها از حوزه کیهر  ییایشدن زا مشخص. گردد یم
 نیآمده از ا دست به جینتا انیم  ي سهیپس از مقا ن،یهمچن. پژوهش حاضر است جینتا گریاز د کرهیپ

 یزبان فارس درترس  ي حوزه يها داده يبه گردآور یکه با روش سنت ییها پژوهش و پژوهش
و  يا نمونه شیپ يها شدن مدل مشخص. گردد یم دییپژوهش حاضر تأ يا کرهیروش پ ياند، برتر پرداخته

  . ودر یشمار م مهم پژوهش حاضر به جینتا گریاز د یمقصد ترس در زبان فارس ي حوزه يا نمونه شیرپیغ

  .ییایزا اد،یبن کرهیمقصد ترس، روش پ ي حوزه ،یمفهوم ي استعاره ي هینظر: يدیکل يها واژه
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  مقدمه
هاي مختلف  ي استعاره در زبان گرفته در زمینه ها در بخش اعظمی از مطالعات صورت گردآوري داده

از ابزار شم زبانی  مراد از روش سنتی استفاده. ازجمله زبان فارسی به روش سنتی صورت پذیرفته است
ترین  ترین و پرزحمت عنوان ابتدایی به(صورت دستی  سطر یک یا چند اثر مکتوب به ي سطربه یا مطالعه

اي که  بنیاد رایانه که در روش پیکره هاي مفهومی است؛ درحالی منظور استخراج استعاره به) اي پیکره  روش
اره گسترش بیشتري پیدا کرده است، استخراج ي استع هاي اخیر در مطالعات مربوط به حوزه در سال

روش نخست بسیار . پذیرد توسط رایانه صورت می) پیکره(هاي زبانی  اي عظیم از داده داده از مجموعه
هاي  که در روش اعمال است؛ درحالی هاي زبانی قابل بر است و تنها برروي حجم نسبتاً کمی از داده زمان
  . ن شده استاي نقص مذکور کاملاً جبرا پیکره

ها و  ها و تعمیم نتایج آن اي امکان بررسی کمی داده هاي پیکره ي روش ي حائز اهمیت در زمینه نکته
هاي  که در روش ي استعاره است؛ درحالی حوزه 1زبانی دادن معیاري براي مطالعات میان دست همچنین به

آمده  دست از نتایج کمی به استفادهتوان با مبتنی بر شم، چنین امکانی براي محقق فراهم نیست و نمی
طبق . ي مفهومی خاص را در یک زبان مشخص نشان داد بودن یک استعاره میزان زایایی یا مرکزي

 3ي مبدأ هاي زبانی یک حوزه ارتباط مستقیمی بین فراوانی عبارت) 1987( 2ي لیکاف و کووکسس گفته
هاي مبدأ  عنوان نشانگر زایایی حوزه به» نی وقوعفراوا«ي  در اثر حاضر مؤلفه. و زایایی آن وجود دارد
بنیاد  گیري از روش پیکره پژوهش حاضر نخستین اثري است که با بهره. گیرد مورداستفاده قرار می

 6ي مفهومی ي استعاره و براساس نظریه 5تحت عنوان تحلیل الگوي استعاري )b2006( 4استفانوویچ
 7ي مقصد عنوان یکی از اعضاي حوزه به» ترس«واژگانی به بررسی واحد ) 1980(لیکاف و جانسون 

بودن و  ي مبدأ را برحسب میزان مرکزي حوزه 39پردازد و  استعاري احساسات در زبان فارسی می
  . نماید شان در زبان فارسی معرفی می زایایی
  

  ي پژوهش پیشینه
ي  مطالعه. است» ادند انتقال«درمعناي  metapherinي یونانی  ي استعاره کلمه ي واژه ریشه

شناسان  شناسان و زبان استعاره و مجاز در بین فلاسفه، دانشمندان علم بلاغت، منتقدان ادبی، روان
ي استعاره در میان غربیان به ارسطو  سنت مطالعه). xii، 2010کووکسس (اي دوهزارساله دارد  سابقه
دبی است و باید در فنون بلاغت و صناعات هاي زبان ا یکی از ویژگی گردد که معتقد بود استعاره  بازمی

 ___________________________________________________________________  
1 Cross-linguistic 
2 Lakoff and Kövecses 
3 Source Domain 
4 Stefanowitsch 
5 Metaphorical Pattern Analysis (MPA) 
6 Conceptual Theory of Metaphor   
7 Target Domain 
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عنوان یکی از فنون بلاغی  در علم بلاغت، استعاره به). 74، 1994 1گیبز(ادبی موردمطالعه قرار گیرد 
عبارت است از آنکه یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده «: شود گونه تعریف می این

ي دو پدیده استوار است؛  ي مقایسه ها، استعاره بر پایه تعریف  این برحسب) 250، 1385همایی (» .باشند
مجاز نیز در علم بلاغت . شود اما برخلاف تشبیه، براي بیان این مقایسه از ادات تشبیه استفاده نمی

له حقیقی به مناسبتی، و  استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوع«: شود صورت تعریف می این به
توان  ي ارسطو را می نظریه). 247، 1385همایی (» .گویند را در اصطلاح فن بدیع، علاقه می آن مناسبت

ي استعاره دانست؛ اما ارزش اثر وي تنها به این نکته محدود  ي علمی درباب مطالعه نخستین نظریه
اي سنتی هاي متمادي بر تفکر غرب غلبه داشته است و زیربناي رویکرده شود، بلکه این نظریه قرن نمی

ویژگی . 1در این نگرش، استعاره : نگرش سنتی داراي پنج ویژگی است. گردد استعاره محسوب می
منظور دستیابی به اهداف بلاغی و  به. 2شود؛  اي صرفاً زبانی محسوب می کلمات است و پدیده

          شود؛  یریزي م ي شباهت میان دو عنصر پایه بر پایه. 3گیرد؛  زیباشناختی مورداستفاده قرار می
تواند  توجه می بردن از استعدادي قابل شرط بهره ي آگاهانه و عامدانه از کلمات است که فرد به استفاده .4
یکی از صنایع ادبی است و جزء لاینفک مکالمات روزمره . 5کار بندد و  خوبی آن را در زبان به به
فرض اساسی در نگرش  یشپنج ویژگی مذکور از دو پ). ixتاx، 2010کووکسس (آید  حساب نمی به

که  نام زبان روزمره وجود دارد و دیگر این که مفهوم ثابت و مشخصی به یکی این: شود سنتی ناشی می
پس ) 76، 1994(که گیبز  درحالی. شناسایی است مرز قطعی و روشنی بین زبان ادبی و زبان روزمره قابل

هایی که مخصوص  د که بسیاري از ویژگیرس هاي این دو حوزه به این نتیجه می ي مشخصه از مطالعه
از فنون بلاغی همچون استعاره و مجاز، در زبان روزمره  شود مانند استفاده متون ادبی درنظر گرفته می

شود که به قرن  ي استعاره نگرش رمانتیک نامیده می نگرش دوم در مطالعه. شود وفور یافت می هم به
ي زبان و تفکر براي بیان جهان  این نگرش، استعاره لازمهدر . گردد هجدهم و نوزدهم میلادي بازمی

  ). 368، 1387صفوي (شود  آید و محدود به زبان ادبی نمی شمار می خارج به
آید نخستین  حساب می نوعی بسط و گسترش نگرش دوم به ي استعاره که به نگرش سوم در مطالعه

ي مفهومی در  ي استعاره با عنوان نظریه) 1980(اي منسجم توسط لیکاف و جانسون  صورت نظریه بار به
نگرش امروزي به استعاره و ) 1993(البته طبق نظر لیکاف . شناسی شناختی مطرح شد چهارچوب معنی

مطرح ) 1979( 2شود نخستین بار توسط ردي اینکه استعاره بخشی از نظام زبانی و تفکر ما محسوب می
دهد که زبان انگلیسی روزمره تا حد زیادي  میبراي نخستین بار نشان ) 1979(ردي . شده است

ي وي، استعاره بخش اصلی و  به عقیده. استعاري است و جایگاه اصلی استعاره در تفکر است، نه در زبان
ي درك استعاري ما از  کننده ي ما منعکس سازي جهان است و رفتار روزمره ناپذیر مفهوم جدایی

  . شود تجربیاتمان محسوب می
 انی قرار داشت و ـطالعات زبـوجه مـون تـشی در کانـاسی زایـشن انـزب 1970ي  هـدر ده که الیـدرح

 ___________________________________________________________________  
1 Gibbs 
2 Reddy 
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اهمیت در  اي و کم اي حاشیه شناسی را حوزه ي زبان، معنی چهارچوب صوري این نظریه به مطالعه
را ) 1980(اثر لیکاف و جانسون  1شناسی زایا توان پس از افول معنی گرفت، می مطالعات زبانی در نظر می

شناسی شناختی  تر زبان طورکلی شناسی شناختی و به ي آغاز معنی ي مطالعات معنایی و نقطه احیاکننده
ي مفهومی، استعاره ویژگی مفاهیم است نه  ي استعاره در نظریه). 204، 2010 2گیرارتز(درنظر گرفت 

شود؛ کارکرد اصلی  هاي مفهومی محسوب می کلمات و زبان استعاري بروز و ظهور روساختی استعاره
رف به اهداف زیبا شناختی و هنرمندانه؛ استعاره اغلب نه  استعاره درك بهتر مفاهیم است نه دستیابی ص

گردد؛  ریزي می شوند، طرح هایی که در دوران کودکی تجربه می ي همبستگی برحسب شباهت بلکه برپایه
. گیرد صرف تلاش مورداستفاده قرار می ه استعاره در زندگی روزمره، توسط افراد عادي و بدون نیاز ب

هاي مفهومی ما ناخودآگاه و  ي مفهومی درست مانند نظام زبانی و سایر نظام دیگر نظام استعاره عبارت به
کند و نهایتاً استعاره تنها یک ابزار زبانی براي بیان  توجه عمل می خودکار است و بدون صرف تلاش قابل

   ).x، 2010کووکسس (و ذهن داراي ماهیت استعاري است  اندیشه نیست؛ بلکه خود تفکر
، 1994( 5و ترنر 4است که فوکونیه 3ي ادغام ي مفهومی، نظریه ي استعاره ترین گسترش نظریه مهم
در این نظریه استعاره و مجاز موارد خاصی از سازوکارهاي نگاشت . آن را معرفی کردند) 1998، 1996
ي مفهومی که  ي استعاره همچنین در این نظریه برخلاف نظریه. شوند تر ذهنی محسوب می عمومی

دو مورد از فضاهاي مذکور، . وجود دارد 6ي مبدأ و مقصد است، چهار فضاي ذهنی داراي دو حوزه
ي  ي استعاره هاي مبدأ و مقصد نظریه هستند که در حقیقت همان حوزه 7داد فضاهاي ذهنی درون

شود، تعامل فضاهاي  ی دیگر که فضاي میانی یا ادغام نامیده میفضاي ذهن. روند شمار می مفهومی به
داد باهم ترکیب شده، ساختار اطلاعاتی  در این فضا دانش فضاهاي درون. دهد داد را نشان می درون

فضاي چهارم نیز تحت . شود طورموقت در ذهن اهل زبان فعال می دهند که به منسجمی را تشکیل می
طورمشترك از آن برخوردار  داد به هایی است که دو فضاي درون واره حشامل طر 8عنوان فضاي عام

ي مفهومی داراي  این مدل نسبت به مدل استعاره) 212تا211، 2010(ي گیرارتز  به عقیده. هستند
کند و به توصیف این  هاي مبدأ و مقصد تأکید می رویکرد حاضر بر تعامل حوزه. 1: هایی است برتري

هاي  یک از حوزه هایی هستند که به هیچ ي مشخصه فضاهاي ادغام دربردارندهپردازد که  مطلب می
ها  هاي پیچیده که در آن این رویکرد ابزار مناسبی براي تحلیل استعاره. 2داد تعلق ندارند؛  درون
  جاز را در ـاین رویکرد کارکرد استعاره و م. 3شود؛ و  داد متنوعی وجود دارد، محسوب می هاي درون حوزه

 ___________________________________________________________________  
1 Generative Semantics 
2 Geeraerts 
3 Blending 
4 Fauconnier 
5 Turner 
6 Mental Space 
7 Input Space 
8 Generic Space 
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  .کند تر تبیین می فتمان بهتر و دقیقگ
شناختی  ي عصب اي تحت عنوان نظریه در نظریه) 2008(البته بایستی خاطرنشان کرد که لیکاف 

هاي  منظور تبیین چگونگی کارکرد استعاره شناسی زبان به ي عصب ها و شواهد حوزه از یافته 1استعاره
ي  گرفته در زمینه هاي صورت باوجود پیشرفت) 17، 2008(ي وي  به عقیده. برد مفهومی در مغز بهره می

ثابت و ) 1980(ي مفهومی لیکاف و جانسون  ي استعاره شناختی، خطوط کلی نظریه مطالعات عصب
  . معتبر باقی مانده است

است که از   ي مفهومی مطالعات متعددي در زبان فارسی صورت پذیرفته ي استعاره براساس نظریه
، )1381(، تاج )1380(، مشعشعی )1371(توان مواردي همچون امینی  می ها ترین آن میان مهم

، )1388(، فرجی )1388(، حسندخت )1387(، روحی )1382(، یوسفی راد )1382(اللهی  سیف
زاده و زارع  ، شرف)2012(، پیرزاد و همکاران )1390(، زاهدي و ذهاب ناظوري )1389(منصوبی 

و گلشایی و ) 1392(زورورز و همکاران ) 1391(جوکندان  صامت، افراشی و )1391(، ملکیان )1391(
هاي موجود در متون سیاسی  استعاره) 1388(عنوان نمونه فرجی  به. را برشمرد) 1393(همکاران 

را استخراج نموده و نهایتاً به این نتیجه رسیده است که دوازده  1388انتخابات ریاست جمهوري سال 
در اثر خود با روش ) 1387(روحی . تون مورداستفاده قرار گرفته استي مفهومی در این م استعاره

عشق، غم، شادي، نفرت، نگرانی، خشم و «جستجوي دستی به شناسایی و استخراج هفت احساس 
در اثر گلشایی و همکاران . از روي یک مجموعه داستان، یک داستان و سه رمان پرداخته است» ترس

ي مفهومی به محک آزمایش  ي استعاره نیاد برخی از مفروضات نظریهب با اتخاذ روشی پیکره) 1393(
ي مفهومی که زبان  ي استعاره آمده است که اولاً این فرض نظریه دست گذاشته شده و نهایتاً این نتیجه به

هاي مفهومی ذهنی دارد، مورد تأیید نیست و ثانیاً فرض  استعاري جایگاهی فرعی نسبت به استعاره
جوکندان  در اثر افراشی و صامت. طور نسبی مورد تأیید است هاي زبانی متعارف به ن استعارهمندبود نظام

بنیاد موردبررسی  در زبان فارسی به روشی پیکره» رنگ«ي مبدأ  هاي شناختی حوزه استعاره) 1391(
ط به هاي مقصد مرتب آمده است که پربسامدترین حوزه دست قرار گرفته است و نهایتاً این نتیجه به

هاي  منبع استخراج داده. »عواطف و اندیشه«ي  اند از حوزه ي مبدأ رنگ در زبان فارسی عبارت حوزه
شادي، «ي  هاي مفهومی پنج حوزه ي استعاره که به مقایسه) 2012(استعاري در اثر پیرزاد و همکاران 

وحکم  دو اثر امثالاند،  در متون ادبی دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته» غم، خشم، ترس و عشق
ي  ي ترس تنها دو حوزه است و درنهایت براي حوزه) 1390(و فرهنگ کنایات انوري ) 1339(دهخدا 

. معرفی شده و محتواي آن با زبان انگلیسی مقایسه گردیده است» ظرف و دشمن یا حریف«مبدأ 
در . اند العه قرار دادهسازي استعاري ترس را در زبان فارسی موردمط مفهوم) 1391(زاده و زارع  شرف
هاي  داده«هاي پژوهش در بخشی از اثر ایشان به این نکته اشاره شده است که  ي ماهیت داده زمینه

اما در بخش . »اند کار برده نحوي این استعاره را به هاي مختلفی هستند که به ها و مجله پژوهش، روزنامه
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ي ترس، پس  هاي مفهومی در حوزه فتن استعارهبراي یا«دیگري از اثر مذکور خاطرنشان شده است که 
برند،  ي خود از آن بهره می زبانان در مکالمات روزمره هاي مختلفی که فارسی آوري جمله از جمع
برد که ماهیت  بنابراین خواننده پی نمی. »هاي مفهومی این حوزه موردبررسی قرار گرفتند استعاره

ي مبدأ را براي  اند؟ ایشان در نهایت شش حوزه ههاي ایشان چیست و چگونه استخراج شد داده
حرکتی،  مرگ، بی«: انداز اند که عبارت ي مقصد ترس در زبان فارسی شناسایی نموده سازي حوزه مفهوم

سازي استعاري پنج  در اثر خود به بررسی مفهوم) 1391(ملکیان . »سیال، گیاه، سرما، حیوان درون
وي از . ي مردم شهر تهران پرداخته است در گفتار روزمره» شادي، غم، خشم، ترس و عشق«ي  حوزه
بیماري، لرزیدن، «ي مبدأ  حوزه 16ي ترس  ي مربوط به حوزه شده عبارت استعاري استخراج 45میان 

کنترل بر مجاري  ي درون ظرف، عدم پریدگی، ماده ایستادن، رنگ جابجایی قلب، رفتار حیوانی، ازحرکت
کردن و تغییر نوع تپش  ، مانع، خرابی دستگاه، گرما، سرما، تغییر نوع نگاهدفع ادرار، مرگ، سردرگمی

  .را شناسایی نموده است» قلب
) 1980(ي مفهومی توسط لیکاف و جانسون  ي استعاره تا نزدیک به دو دهه پس از معرفی نظریه

؛ 1980نسون، لیکاف و جا(هاي مختلف عمدتاً برمبناي شم زبانی محققان  مطالعات استعاري در زبان
ترین و  عنوان ابتدایی به(و نهایتاً جستجوي دستی ) 1993؛ لیکاف، 1989؛ لیکاف و ترنر، 1987لیکاف، 
؛ زاهدي 1995جکل، (مشخص ) کتاب، مجله، روزنامه(ي  یک یا دو نوشته) اي پیکره  ترین روش پرزحمت

هاي اخیر استفاده  اما در سال. تپذیرف ها صورت می و استخراج الگوهاي استعاري آن) 1390و دریکوند، 
اي براي مطالعات استعاري، اگرچه هنوز در مراحل آغازین قرار دارد، رشد  بنیاد رایانه هاي پیکره از روش

، )2000( 1آلانکو-توان به مواردي همچون کوویستو ها می توجهی داشته است که از میان آن قابل
، استفانوویچ )2006، 1999( 5، دینان)2004( 4، هنکس)2003( 3، تیساري)2003( 2پارتینگتون

)2004 ،b2006(6، مارتین )اشاره نمود) 2013( 7و تورکر) 2006 .  
شده در زبان فارسی تنها در آثار معدودي همچون زاهدي و ذهاب  هاي معرفی از میان پژوهش

و همکاران  و گلشایی) 1392(زورورز و همکاران ) 1391(جوکندان  ، افراشی و صامت)1390(ناظوري 
هاي شناختی پرداخته شده  ي استعاره اي به مطالعه بنیاد رایانه هاي پیکره با استفاده از روش) 1393(

است و در سایر آثار یا از روش شمی و یا از روش جستجوي دستی متون نوشتاري یا گفتاري براي 
  . ها بهره گرفته شده است استخراج داده
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  چهارچوب نظري
؛ 1980لیکاف و جانسون، (ي مفهومی  ي استعاره ش حاضر برگرفته از نظریهمبانی نظري پژوه

دلیل ) 1980(طبق نظر لیکاف و جانسون . است) 1989؛ لیکاف و ترنر، 1993؛ لیکاف، 1987لیکاف، 
ي  شوند این است که تفکر درباره سازي می این امر که مفاهیم انتزاعی توسط مفاهیم عینی مفهوم

ي مفهومی چیست؟ درك یک  اما استعاره. گردد سازي می طریق مفاهیم عینی ساده مفاهیم انتزاعی از
بندي  براي صورت. شود ي مفهومی نامیده می ي مفهومی دیگر استعاره ي مفهومی برحسب حوزه حوزه

ي مفهومی  حوزه«یا » .ي مفهومی ب است ي مفهومی الف حوزه حوزه«هاي مفهومی از الگوي  استعاره
منظور حفظ  ي مفهومی به ي استعاره در نظریه. شود استفاده می» .ي مفهومی ب است ي حوزه مثابه الف به

هاي  بردن از استعاره ها، براي نام ي آن کننده هاي زبانی منعکس هاي مفهومی و عبارت تمایز بین استعاره
ي لیکاف و جانسون  عقیده به. شود استفاده می »ي مبدأ ي حوزه مثابه ي مقصد به حوزه«مفهومی از الگوي 

شود؛ بلکه در این امر  ي دیگر درك می ي مفهومی یک حوزه برحسب حوزه تنها در استعاره نه) 1980(
شوند و  تر درك می تر برحسب مفاهیم عینی جهتی نیز وجود دارد به این صورت که مفاهیم انتزاعی

هایی محسوب  اي چنین نگاشتعیار بر هاي جسمانی یک مبدأ تمام جسم و بدن انسان و همچنین تجربه
  : هایی چون طور مثال وجود عبارت به. شود نامیده می 1سویگی این ویژگی استعاره، یک. شوند می
  .ایم دیگر به آخر خط رسیده) الف
  .رسیم جا نمی با این وضعیت به هیچ) ب
  .اندازند مدام سر راهمان سنگ می) پ

ي  ي استعاره کننده اند، منعکس شان بیان کرده فیي عاط ها را زوجی در مورد رابطه که به فرض آن
ي  وسیله به» عشق«ي مقصد  ي مفهومی حوزه در این استعاره. است» ي سفر مثابه عشق به«مفهومی 

ي  حوزه ي مبدأ به یافته از حوزه بیان دیگر نگاشتی سازمان درك شده است یا به» سفر«ي مبدأ  حوزه
ي مفهومی  دو حوزه نیز به این معنا است که بین عناصر حوزه پذیرفته است؛ نگاشت بین  مقصد صورت

) 2010(ي کووکسس  به عقیده. برقرار شده است 2ي تناظر ي مفهومی مبدأ رابطه مقصد با عناصر حوزه
ي مقصد با عناصر مفهومی  ي حوزه دهنده ي تناظر به این معناست که عناصر مفهومی تشکیل رابطه

نامیده » نگاشت«لحاظ تخصصی تناظرهاي مذکور  به. متناظر هستند ي مبدأ ي حوزه دهنده تشکیل
  :  قرار زیر است تناظرهاي مثال بالا به. شوند می

  . سفران هستند عشاق متناظر با هم -
  .ي سفر است ي نقلیه ي عاطفی متناظر با وسیله رابطه -
  .هاي مشترك عشاق متناظر با مقصد مشترك سفر است هدف -
  .متناظر با موانع سفر است مشکلات رابطه -
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  .ي مشترك است هاي مربوط به رابطه ي مسیر متناظر با انتخاب تصمیم درباره -
  .ي مشترك است آمده در رابطه دست شده متناظر با پیشرفت به مسیر پیموده -

نمایند  هاي مفهومی سه نوع استعاره را معرفی می برحسب کارکرد استعاره) 1980(لیکاف و جانسون 
در . 3شناختی هاي هستی و استعاره 2هاي جهتی استعاره 1هاي ساختاري، استعاره: انداز عبارت که

درواقع، . نماید ي مقصد فراهم می ي مبدأ یک ساختار دانش غنی براي حوزه هاي ساختاري، حوزه استعاره
ا براساس ي مقصد ر کند حوزه کارکرد شناختی این نوع استعاره این است که اهل زبان را قادر می

کنند و  دهی می هاي جهتی کل نظام مفاهیم را سازمان استعاره. ي مبدأ درك نمایند ساختار حوزه
همین  به. هاي مقصد در نظام مفهومی ماست اي از حوزه کردن مجموعه شان منسجم کارکرد شناختی
مراد . بنامیم 4امي انسج معتقد است بهتر است این نوع استعاره را استعاره) 40، 2010(دلیل کووکسس 

سازي  اي یکسان و یکپارچه مفهوم هاي مقصد تمایل دارند تا به شیوه از انسجام این است که برخی حوزه
صورت یکپارچه  به» حالی  بیشتر، سلامتی، کنترل و خوش«هاي مقصدي چون  طور مثال، حوزه به. شوند 

اختی دیگر این نوع استعاره این است که کارکرد شن. شوند سازي می مفهوم »بالا«ي مبدأ  از طریق حوزه
، »بالا/پایین«هاي فضایی همچون  گیري هاي مقصد را برحسب جهت ه کند حوز اهل زبان را قادر می

ها،  شناختی نیز تجربه هاي هستی در استعاره. درك کنند... و» بیرون/داخل«، »زیر/رو«، »عقب/جلو«
شوند و  سازي می چون اشیا، مواد و ظروف مفهومها، احساسات و عقاید ما هم رویدادها، فعالیت

بندي کنیم، مقدارشان را تعیین  ها را مقوله طریق قادر خواهیم بود به آن مفاهیم ارجاع دهیم، آن ازاین
  .کنیم و نهایتاً در موردشان بیندیشیم

حسب بر» ها ها و فعالیت وضعیت، کنش/تغییر حالت«رویدادها اعم از ) 1993(ي لیکاف  عقیده به
وي . شوند درك می »مکان فیزیکی«و » فیزیکینیروي «، »جایی فیزیکی جابه«هاي مبدائی چون  حوزه

ي دو مفهوم متفاوت مکان و شیء منجر به دو  را که بر پایه 5ي ساختار رویداد در همین رابطه استعاره
  :برد یم  هاي زیر را نام نماید و براي آن زیراستعاره شود، مطرح می نظام متفاوت می

  ي ساختار رویداد برحسب مفهوم مکان هاي استعاره زیراستعاره) الف
ي حرکت  مثابه ي نیرو، عمل به مثابه ي حرکت، علت به مثابه ي مکان، تغییر به مثابه حالت به

ي مسیر منتهی به مقصد، سختی  مثابه ي مقصد، وسایل تغییر حالت به مثابه هدف به 6خودرونده،
ي اشیاء  مثابه ي سفر، رویدادهاي خارجی به ي برنامه مثابه حرکت، پیشرفت موردانتظار بهي موانع  مثابه به

  . ي سفر مثابه دار درازمدت به هاي هدف بزرگ درحال حرکت، فعالیت
  هاي ساختار رویداد برحسب مفهوم شیء زیراستعاره) ب
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ي  کننده ي نیروي کنترل مثابه بهجایی مالکیت، علت  ي جابه مثابه ي مالکیت، تغییر به مثابه به 1ویژگی
دادن مالکیت،  آوردن یا ازدست دست ي به شده ي حرکت خودکنترل مثابه جایی مالکیت، عمل به جابه

  .آوردن شیء مطلوب دست ي به مثابه ي اشیاء مطلوب، دستیابی به هدف به مثابه اهداف به
  

  روش پژوهش
هاي زبانی  هاي زبانی از پیکره استخراج استعاره ي در زمینه) 6تاa2006 ،2(ي استفانوویچ  عقیده به

. 3ي مبدأ؛  حوزه جستجوي واحدهاي واژگانی مربوط به. 2جستجوي دستی؛ . 1: هفت روش وجود دارد
هاي حاوي واحدهاي واژگانی  جستجوي جمله. 4ي مقصد؛  حوزه جستجوي واحدهاي واژگانی مربوط به

هایی که در  استخراج داده از پیکره. 6 2گرهاي استعاره؛جستجو برحسب نشان. 5ي مبدأ و مقصد؛  حوزه
ها  هایی که در آن استخراج داده از پیکره. 7اند و  گذاري شده برچسب 3هاي معنایی ها حوزه آن

توان  اي هر زبان می برحسب هدف پژوهش و امکانات پیکره. اند گذاري شده هاي مفهومی برچسب نگاشت
توان در  طور مثال، دو روش پایانی را تنها می به. ها استفاده نمود یبی از آنهاي فوق یا ترک از یکی از روش

کار  هاي مفهومی هستند به هاي معنایی و نگاشت ي حوزه خورده هاي برچسب هایی که داراي پیکره زبان
روش دوم باهدف پژوهش حاضر سازگار نیست؛ . هایی در زبان فارسی وجود ندارند بست و چنین پیکره

هاي  که در روش دوم، حوزه ي مقصد خاص است درحالی هدف پژوهش حاضر بررسی یک حوزه چراکه
منظور استفاده از روش چهارم باید ابتدا فهرست کاملی از  به. گیرند مبدأ خاص موردبررسی قرار می

 از جستجو پیش. ها را در پیکره جستجو نمود ي مبدأ و مقصد را تعیین نمود و سپس آن هاي حوزه واژه
که هدف  ي مقصد را در اختیار داشت؛ درصورتی هاي مفهومی مربوط به یک حوزه نیز باید نگاشت

در صورت تعریف دقیق نشانگرهاي زبانی استعاره در هر زبان . هاست پژوهش حاضر یافتن همین نگاشت
آن پژوهش چنین تعریفی در زبان فارسی ارائه نشده است و بررسی . توان از روش پنجم استفاده نمود می

هاي سنتی استخراج داده  اي از روش در روش نخست که زیرمجموعه. نماید مستقل دیگري را طلب می
صورت دستی به استخراج  سطر یک یا چند اثر مکتوب به ي سطربه آید، پژوهشگر با مطالعه حساب می به

بر است  اي بسیار زمان انهبنیاد رای هاي پیکره روش مذکور نسبت به روش. پردازد هاي مفهومی می استعاره
آمده  دست توان نتایج به اعمال است و درنتیجه نمی هاي زبانی قابل و تنها برروي حجم نسبتاً کمی از داده

  .     کل زبان تعمیم داد از آن را به
ي مقصد  اي زبان فارسی، به منظور بررسی حوزه با توجه به هدف پژوهش حاضر و امکانات پیکره

که متعلق به » تحلیل الگوي استعاري«عنوان  تحت )b2006(بنیاد استفانویچ  پیکرهاز روش » ترس«
ي  منظور مطالعه به) 1999و  1995(تر در آثاري همچون دینان  پیش. شود روش سوم است، استفاده می

اره هاي مقصد استع ي حوزه بنیاد استفاده شده بود؛ اما مطالعه هاي پیکره هاي مبدأ استعاره از روش حوزه
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روش . گردد بازمی )b2006(و استفانویچ ) 2004(، استفانویچ )2003(اي به تیساري  با روش پیکره
ي مقصد  ي حوزه کننده که منعکس 1تحلیل الگوي استعاري به این شکل است که ابتدا یک واحد واژگانی

توسط رایانه  آن واحد واژگانی در پیکره 2هاي گردد و سپس تمامی رخداد موردنظر است، انتخاب می
هاي زبانی توسط کاربر انسانی تعیین  ي بعد، الگوهاي استعاري داده در مرحله. گردد استخراج می

سؤال اساسی که . گردند هاي مفهومی زیربناي این الگوهاي استعاري معرفی می گردند و نهایتاً استعاره می
هاي استعاري  روش تمامی نگاشتتوان با این  ممکن است در این روش مطرح شود این است که آیا می

هاي استعاري الزاماً  دانیم در عبارت طور که می ي مقصد خاص را شناسایی نمود؟ زیرا همان یک حوزه
طور مثال در عبارت استعاري  به. ي مقصد خاص حضور ندارد ي یک حوزه کننده واحد واژگانی منعکس

نماید  را منعکس می» پریدگی ي رنگ ثابهم ترس به«ي مفهومی  که استعاره 3»رنگ به چهره نداشت«
از شدت ترس رنگ به «که در عبارت استعاري  خورد؛ درحالی چشم نمی به» ترس«اثري از واحد واژگانی 

پس از بررسی پنج  )b2006(استفانوویچ . توان واحد واژگانی مذکور را مشاهده نمود می» چهره نداشت
در زبان انگلیسی براساس روش تحلیل الگوي  »غم، شادي، خشم، ترس و نفرت«ي مقصد  حوزه

هایی که با  ي این روش و استعاره وسیله آمده به دست هاي مفهومی به ي استعاره استعاري و مقایسه
رسد که روش تحلیل  هاي سنتی و مبتنی بر شم زبانی استخراج شده بودند، به این نتیجه می روش

هاي جدید پرتکرار  مستخرج به روش سنتی، استعاره بر شناسایی تمام موارد الگوي استعاري علاوه
ها نرفته  هاي احساس ذکري از آن نماید که هرگز در ادبیات مربوط به استعاره دیگري را نیز شناسایی می

ها و  ها و تعمیم نتایج آن ي روش مذکور امکان بررسی کمی داده ي حائز اهمیت در زمینه نکته. است
که در  ي استعاره است؛ درحالی زبانی حوزه داردي براي مطالعات میاندادن استان دست همچنین به

از نتایج کمی  توان بااستفاده هاي مبتنی بر شم چنین امکانی براي محقق فراهم نیست و نمی روش
ي مفهومی خاص را در یک زبان مشخص نشان  بودن یک استعاره آمده میزان زایایی یا مرکزي دست به
از دو  ي مفهومی بااستفاده میزان زایایی یک استعاره) 7و  6، 1987(اف و کووکسس ي لیک عقیده به. داد

        ي مفهومی؛ ي یک استعاره کننده هاي زبانی بیان عبارت) بسامد(فراوانی . 1: شود ملاك تعیین می
زبانی و هاي  معنی که هرچه تعداد عبارت این به. ي مفهومی فراوانی استلزامات استعاري یک استعاره .2

ي مفهومی خاص بیشتر باشد، میزان زایایی آن استعاره در زبان بیشتر  استلزامات استعاري یک استعاره
بر نگاشت بین عناصر  هاي استعاري علاوه سازي در مفهوم) 1980(ي لیکاف و جانسون  عقیده به. است
شود  ي مقصد نگاشت می هحوز ي مبدأ به اي مفهومی مقصد و مبدأ، یک دانش اضافی غنی از حوزه حوزه

هاي مبدأ پربسامد داراي  طور معمول، حوزه به. شود که این نگاشت اصطلاحاً استلزام استعاري نامیده می
. توان عامل دوم را تابعی از عامل نخست درنظر گرفت استلزامات استعاري بیشتري نیز هستند و می

 ___________________________________________________________________  
1 Lexical Item 
2 Occurrences  

؛ اما در این مثال فرض ه باشدچهره نداشت رنگ بهفرد » ترس«جز  دلایل دیگري بهدلیل بیماري یا  ممکن است به ٣
  .عامل ترس بوده است» چهره نداشتن رنگ به«بر این است که علت 
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هاي  عنوان ملاك ارزیابی زایایی حوزه به) 1987(بنابراین، در اثر حاضر عامل نخست لیکاف و کووکسس 
  .رود کار می مبدأ به

  الگوي استعاري
اي از یک  عبارتی چندکلمه«: نماید گونه تعریف می الگوي استعاري را این )b2006 ،66(استفانویچ 

» .ي مقصد مفروض درج شده است ي مبدأ است که در درون آن یک واحد واژگانی از یک حوزه حوزه
ها واحد  اي از الگوهاي استعاري هستند؛ چراکه در آن اي زیر، نمونه هاي چندکلمه ثال عبارتطور م به

هاي  است، در درون عبارت» زمان«ي مقصد  ي حوزه کننده که یکی از کلمات منعکس» زمان«واژگانی 
  .درج شده است »پول«ي مبدأ  اي حوزه چندکلمه

  .کنیم زیادي را ذخیره می زمانبا این کار  -
  .کافی براي این کار ندارم زمان -
  .زیادي را از دست دادم زماندر امتحان قبلی  -

» ي پول مثابه زمان به«ي مفهومی  هاي زبانی فوق استعاره عبارت) 1980(طبق نظر لیکاف و جانسون 
  . کنند را بیان می

ستی براي بنابراین بای 1.هاي واژگانی روش تحلیل الگوي استعاري روشی است مبتنی بر فقره
استفانویچ . ها انتخاب شود ي آن حوزه هاي مقصد موردنظر، واحد یا واحدهایی واژگانی نماینده ه حوز

)b2006 (گیرد و معتقد است هر واحدي که  منظور این انتخاب بهره می عنوان روشی به از فراوانی خام به
ي  قصد داشته باشد، نمایندهي م در پیکره، فراوانی خام بیشتري نسبت به سایر واحدهاي یک حوزه

است که  2ي همشهري  ي مورداستفاده در پژوهش حاضر پیکره پیکره. بهتري براي آن حوزه خواهد بود
ي  پیکره). 2009آل احمد و همکاران (ي دانشگاه تهران تهیه شده است  توسط گروه پژوهشی پایگاه داده

ف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، هاي مختل اي از متون مطبوعاتی با موضوع مذکور مجموعه
میلیون واژه  150گردآوري شده است و داراي حدوداً  1387تا  1376علمی و غیره است که از سال 

  . است
االله  در اثر حاضر ابتدا براساس فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی تألیف فرج

ها  سپس فراوانی خام هر یک از این واژه. ج گردیدهاي مترادف با ترس استخرا واژه) 1376(خداپرستی 
ي  عنوان نماینده وقوع در پیکره به 7778ي ترس با  دست آمد و برحسب عامل فراوانی، واژه در پیکره به

: دغدغه«انداز  شان عبارت همراه فراوانی هاي مترادف با ترس به واژه. ي مقصد ترس انتخاب گردید حوزه
، »1044: تشویش«، »1929: هراس«، »2160: بیم«، »3423: وحشت« ،»4498: اضطراب«، »7277

: جبن«و » 125: دهشت«، »127: اعراض«، »314: پروا«، »441: هول«، »551: رعب«، »640: واهمه«
همراه بافت  ي ترس به مورد از رخدادهاي واژه 1000گیري تصادفی،  ي بعد به روش نمونه در مرحله. »8

تر معرفی گردید،  سپس، با روش تحلیل الگوي استعاري که پیش. آمددست  زبانی این واژه به

 ___________________________________________________________________  
1 Lexemes 
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هاي مبدأ تعیین  ي ترس استخراج شد و درنهایت فراوانی هر یک از حوزه هاي مفهومی واژه استعاره
براي انجام ) 2014آنتونی ( AntConcاي  افزار پیکره شایان ذکر است که در اثر حاضر نرم. گردید

همراه بافت متنی  به» ترس«ي  از آن کلیدواژه رداستفاده قرار گرفت و بااستفادهاي مو جستجوهاي پیکره
افزار مذکور با  نرم. استخراج گردید 1نما صورت فهرست واژه به) تعریف ي واژگانی قابل در بازه(آن 

  . هاي زبانی ازجمله خط فارسی مناسب است کد براي پردازش اکثر خط پشتیبانی از استاندارد یونی
، 1993(ي لیکاف  عقیده هاي پژوهش بایستی به این نکته اشاره کرد که به وتحلیل داده ش از تجزیهپی
وضعیت . دو بخش متفاوت یک عبارت زبانی ممکن است دو نگاشت متفاوت را بیان نماید) 281تا219

حد و از او دچار ترس بیش«ي  طور مثال در جمله به. شود نامیده می» زمان هاي هم نگاشت«مذکور 
، »بیماري«ي مبدأ  ترتیب سه حوزه به» ازحد بیش«و » دار ریشه«، »دچارشدن«، سه عبارت »دار شد ریشه

ترس «، »ي بیماري مثابه ترس به«: نمایند را فعال می» ي درون ظرف ماده«و » )گیاه(موجود زنده «
ي  هنگام محاسبه به. »ظرف ي درون ي مقدار ماده مثابه شدت احساس به«، »)گیاه(ي موجود زنده  مثابه به

هاي  سازي استعاري ترس در پژوهش حاضر تمامی نگاشت هاي مبدأ دخیل در مفهوم فراوانی حوزه
گونه  منظور پیشگیري از افزایش حجم اثر، این هاي زبانی موردشمارش قرار گرفت؛ اما به زمان عبارت هم

  . اي مبدأ ارائه گردیده تنها در مقابل یکی از حوزه 1ي  ها در جدول شماره عبارت
  

  ها وتحلیل داده تجزیه
ي ترس برحسب  اي واژه مورد از رخدادهاي پیکره 1000در این بخش، نتایج حاصل از بررسی 

بودن بسیاري از  دلیل طولانی لازم به ذکر است که به. گردد ي مفهومی ارائه می چهارچوب نظري استعاره
اند و به ذکر الگوي استعاري  هاي مبدأ کوتاه شده از حوزههاي معرف هر یک  اي مثال هاي پیکره داده

کنندگان در رویدادهاي اسمی یا  شماري که شرکت معنی که در موارد بی این کمینه بسنده شده است؛ به
ها ایفا  اند و نقشی را نیز در تحلیل داده هاي متعدد اسمی و صفتی بوده فعلی، کلمات داراي وابسته

است یا درمورد ضمایر شخصی جدا، اسامی  ها ذکر شده  ي نحوي آن عبارت نها هستهاند، یا ت نموده نمی
اي  جاي عبارت پیکره مثلاً به. جایگزین شده است» افراد«یا » فرد«ي  هاي انسانی واژه افراد و موجودیت

ي  شده تاهعبارت کو» اند ي خود را رها کرده و گریخته بسیاري از روستائیان از ترس جان، خانه و کاشانه«
ترس «ي  عنوان عبارت زبانی معرف استعاره به» اند از ترس گریخته«یا » اند افراد از ترس گریخته«
جاي  به» افراد مبتلا به ترس«یا در مثالی دیگر عبارت . ارائه شده است 1در جدول » ي فرار مثابه به

علائم دیگري نیز از خود ظاهر کودکان مبتلا به ترس غالباً علاوه بر واکنش ترس «اي  ي پیکره داده
همراه  به» ترس«هاي مبدأ مربوط به واحد واژگانی  حوزه. در جدول تظاهر یافته است» سازند می

ارائه  1هاي مبدأ در جدول  و فراوانی هریک از حوزه 2ي همشهري  ي آن از پیکره شده هاي کوتاه مثال
ترین  ترین تا کم وقوع در پیکره از بیش هاي مبدأ برحسب فراوانی نیز حوزه 2در جدول . شده است

 ___________________________________________________________________  
1 Concordance List 
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هاي مبدأ که در بخش  با توجه به ارتباط مستقیم بین زایایی و فراوانی وقوع حوزه. اند بسامد ارائه شده
به این معنی که . هاي مبدأ نیز است ي میزان زایایی حوزه کننده منعکس 2پیشین معرفی گردید، جدول 

  . آید حساب می ي مبدأ نیز به ترین فراوانی است، زایاترین حوزه که داراي بیش» شیء«ي مبدأ  حوزه
  کرهیاستعاري و بسامد آن در پ يمبدأ ترس با الگو ةحوز: 1جدول 

Source 
Domain  Metaphorical Pattern  

Frequency
  

ي  ماده / مایع.1
درون ظرف 

  )فشار تحت(

ترس آکندن،  کردن، دنیا پر از ترس است، فضاي بودن را به ذهن را از ترس انباشته
فرد جانشین شجاعت شد، ) نزد(نمایان بود، ترس در /شد ترس در چهره دیده می

اند، ترس در فرد ثبات ندارد، عملیات، ترس بر دل  اختلالات فرد را پر از ترس نموده
ي  افراد افکند، ترسِ نگاهش را پنهان کرد، ترس در فرد وجود داشت، ترس در سینه

گردش درآورد، زندگی فرد سرشار از  وجود خودش به گنجد، ترس را در فرد نمی
اش ترس را دیدم، ترس در فرد وجود داشت، ترس را در وجود  ترس شد، در چهره

کند، ترس در وجود فرد است،  زندگی را مملو از ترس می/زند، خاطرات فرد فریاد می
راز ترس اندام فرد انداخت، فرد اب/جان ترس در وجودش انبار شده است، ترس را به

درون  ها را به کردن ترس، وجود فرد سرشار از ترس گردید، فرد ترس کرد، درونی نمی
کند، فرد از کوهی از ترس پر است، ترس را  برد، ترس را در عمق وجودش حس می

دهیم، ترس خود را بروز داد، بروز ترس در  ریزد، ترس را نشان می از دل بیرون می
وجود آمد،  انگیزاند، ترس در فرد به ر فرد ترس را برمیفرد، ترس در فرد بروز کرد، د

  .وجود آورد، ترس در تفکر پدید آمد ترس را در فرد به

66  

گیرد، تبلور ترس  فروریختن ترس، ترس فرد ریخت، ترس از علت خارجی منشأ می  گاز/مایع. 2
را ي ترس  آید، رعشه ي ترس، ترس از منابع متفاوتی می ي فرد، سرچشمه در چهره

  .کند، دمیدن ترس در اروپا جاري می

26  

اندام فرد مستولی شد، ترس بر فرد غلبه کرد، فرد بر ترس غلبه /ترس بر وجود فرد  حریف /دشمن.3
فرد درگیر ترس /کرد، فرد اسیر ترس شد، مبارزه با ترس، فرد با ترس درگیر شد
تن داد، ترس ترس  است، پیکاري بین ترس و شجاعت، فرد ترس را سرکوب کرد، به

فرد هجوم  هاي ترس، از ترس جلوگیري کرد، ترس به فرد را تهدید کرد، حمله
شدن بر ترس، با ترس کنارآمدن، فرد با ترس  آورد، غالب شدن بر ترس، چیره می
رو شد، با ترس مقابله کنیم، مقابله با ترس، ترس دشمن سعادت فرد است، از  روبه

آمدم، مواجهه با ترس، آگاهی ترس را کشت، ترس شکست خورد، بر ترس خود فائق 
دهد، ترس  خواب فرد هجوم کرد، ترس فرد را زجر می ي ترس، ترس به کنترل و اداره

  .بودن دهد، از ترس در رنج فرد را عذاب می

68  
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Source 
Domain  Metaphorical Pattern  

Frequency
  

ي ترس، درمان ترس، گرفتار ترس شد، از ترس سکته کرد، از  ترس بیمارگونه، عارضه  بیماري. 4
هوش شد، ترس مسري  ، از ترس غش کرد، از شدت ترس بیترس فلج شده بود

شایع، ترس /حال شده بود، ترس مزمن هاي پیشگیري از ترس، از ترس بی است، روش
شود، ترس فرد را پیر  فرد دیگر منتقل می مانند یک بیماري مسري از یک فرد به

به  ترك شدیم، از ترس از حال رفتم، ترس کند، بیماري ترس، از ترس زهره می
رساند،  ي قبض روح می مرحله کند، ترس فرد را به  سیستم بیولوژیک آسیب وارد می

شود، از ترس پس افتاد، فرد از ترس  از ترس قالب تهی کرده بود، از ترس خفه می
  .باخته، از ترس جان داده بود جان

72  

  2  .کشاند جنون می آمیز، ترس فرد را به ترس جنون  جنون. 5
  1  . اند ترس سنگین شدهاز بار   بار. 6
گرفت، ترس در  موجی از ترس، ترس فرد را فراگرفت، ترس وجود فرد را می  نیروي طبیعی. 7

ریخت، ترس برم داشت،  زند، ترس را بر سر فرد فرومی چشمانش موج می/نگاهش
سیل ترس را در جانم ریخت، ترس وجودش را احاطه کرد، موج ترس به ژاپن 

  .سرایت کرد

25  

  4  .ترس فرد را مسخ کرده بود، ترس حاکم شد، ترس حاکم بر زندگی فرد  فوقما. 8
ي  ماده. 9

  مخلوط
احترام آمیخته با ترس، ترکیبی از ترس و /احتیاط/ترکیبی از ترس و خشم، احساس

آمیختگی طنز و ترس، خنده را با ترحم و ترس  مرگ، ترس آمیخته باخشم، درهم
  .دشمنی/اي از ترس و امید اند، آمیزه نیده شدههم ت آمیزد، ترس و تعلیق به درمی

12  

  حیوان. 10
  حشیو

  2  . کردن ترس اي کشید، آرام از ترس خرناسه

  موجود زنده. 11
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سراغ فرد آمد، ترس را از ذهن خود راند، ترس ریشه در جان فرد دوانده  ترس به
پرورش داد، فرد بذر ترس ) در خود(را  است، با ترس راه آمد، ترس آفریده شد، ترس

ي ترس، ترس را در ذهن احیا کرد، ترس تکامل یافت،  کاشت، ریشه/را کشت کرد
هاي مختلفی دارد، رد  ترس همانند گیاه هرزه نهفته در درون فرد است، ترس ریشه

پاي ترس در وجود فرد دیده شد، ترس رخت بربسته است، ترس برادر مرگ است، 
ي ترس خارج شدند، در دل فرد  وجود فرد ریشه کرده است، از پیله ترس در عمق

کند، ترس  کند، ترس مدارا را خفه می ترس کاشته بودند، ترس را در فرد بیدار می
دهد، ترس مشوق فرد براي انجام  در وجود خود راه نمی/وارد خانه شد، ترس را به دل
زیر پوستش لانه کرده /جودشي ترس است، ترس در و کاري است، این ماجرا زاییده

مورد فرد است، ترس  ي نگرانی بی سمت هنر هل داد، ترس میوه است، ترس فرد را به

56  
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Source 
Domain  Metaphorical Pattern  

Frequency
  

دار شد،  ازحد و ریشه کن شد، ترس در وجود فرد رشد کرد، دچار ترس بیش ریشه  موجود زنده. 11
هاي بیماري  اي، ترس یکی از ریشه هاي ترس در فرد شکل گرفت، ترس ریشه ریشه

ي  ي فرد است، آشنایی زیر پلک ترس، ترس اجازه ي اندیشه فرد است، ترس زاده
  . داد کاري را نمی

ي شمشیر قلبش  ضربه/کند، ترس مثل تیر بر اندام فرد رخنه می/فرد) وجود(ترس در   شیء تیز. 12
  .دهد را شکاف می

5  

ترس ازدواج فرد است، ترس مانعی در برابر خطرات است، /رشد/ ترس مانع پیشرفت  مانع. 13
  . رفتن فرد است خواب مانع فرد شد، ترس مانع به

9  

براثر ترس کاري را انجام داد، ترس دلیلی براي انجام کار است، /خاطر به/دلیل فرد به  )نیرو(عامل . 14
، دلیل )ندادند(ترس کاري را انجام دادند ) سر(موجب انجام کار است، از /ترس باعث

  .ي انجام کار استانجام کاري ترس است، ترس عاملی برا

155  

  :شدت. 15
  پایین / بالا) الف
  عمق) ب
  مقدار / اندازه) ج
  رنگ) د

افزاید، افزایش ترس،  افزایش پیدا کرد، بر ترس فرد می) در افراد(کاهش ترس، ترس 
شود، ترس عمیق، ترس شدید، دنیایی از ترس، ترس مفرط،  ترس تقویت می

دهد، شدت ترس،  ترس را کاهش میاي از ترس، کاهش ترس در کودکان،  درجه
ترس زیاد، ترس افراطی، کاهش میزان ترس در افراد، ترس ) احساس(ترس مستمر، 

کند، ترس عمیق شد،  را زیاد کرد، ترس در دل فرد افزون شد، به ترس فرد اضافه می
ي  دهنده ازحد، ترس فرد کاسته شد، ترس افراد شدید شد، عوامل کاهش ترس بیش

کند، ترس فرد را شدت بخشیدند،  ن ترس، ترس را در افراد کم میترس، بالارفت
  .شدن ترس رنگ مقدار ترس، کم/میزان

71  

، ترس در آسمان سایه افکنده، ترس بر کشور )بر سر فرد(ترس ) تیره/شوم(ي  سایه  تاریکی. 16
  .افکندن ترس بر ذهن افراد سایه افکنده، سایه

15  

زده است،  هایش از ترس یخ اش نشسته بود، استخوان شانیاز ترس عرق سردي بر پی  سرما. 17
  .ترس سرد است

3  

  2  .هاي ترس در دل دشمنان، ترس دود شد و به هوا رفت افروختن شعله  گرما / آتش. 18
برد، زیستن در ترس، فرد را به ترس انداخته، فرد در ترس و  سر می فرد در ترس به  مکان. 19

گذشت،  ترس و هراس افتاد، هر روزش در ترس میدلهره است، مرز ترس، فرد به 
کند،  ي چیزي را در ترس جستجو می فصل را در ترس و اضطراب طی کردند، ریشه

  . افراد را در ترس نگه داشته بود

16  

  شیء . 20
  

دارد، ترس فرد، ترس مال فرد است، ترس پنهانی، ترس همراه ) چیزي را(فرد ترس 
کردن،  برطرف /بردن ازمیان /بردن  ر گذاشتن، ترس را ازبینفرد است، ترس را کنا

295  
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Source 
Domain  Metaphorical Pattern  

Frequency
  

چهارم صعود  عنوان گروه طرف فرد آمد، با ترس به کردن، با ترس به ترس را پنهان  شیء. 20
ظاهر شد، /رود، ترس بروز و ظهور یافت میدان می کرد، با ترس زندگی کرد، با ترس به

قی است، ترس را به فرد وجودداشتن ترس در زندگی، ایجاد ترس توسط فرد، ترس با
منتقل کردند، ترس ایجاد شد، ترس را کنار گذاشت، جایی براي ترس وجود ندارد، 

ي پیري  ي ترس، آن حرکات ترس را نصیب فرد کرد، پدیده دهنده عوامل تشکیل
ها،  ي ترس ي فرد برملا شد، در کنار همه شده ترس فرد را برانگیخت، ترس پنهان

ل شد، با ترس بزرگ شدند، با ترس به او نگاه کرد، ترس احساس ترس به فرد منتق
پیرامون زندگی فرد حضور ملموس دارد، با ترس رفت، با ترس کشتی گرفت، ترس را 

ترویج /گرمی بدل کرده است، گسترش از فرد دور کرد، ترس فرد زایل شد، ترس را به
ترس ملموس  دهد، بدون ترس، ترس را به اردو برده است، ترس، ترس را رواج می

است، حس ترس را تقویت کردند، بروز ترس در جامعه، ترس فرد را دید، ترس زمان 
ماند، فردي را در ترس خود شریک کرد، ترس  انسان باقی می) زندگی(طولانی در 

غریبی پیدا کرد، درکنار ترس، ترس و تنفر از هم جدا هستند، ترس پدیدار شد، 
ترس، ترس نمود پیدا کرد، فیلم توانست ترس  ترس همراه فرد است، شادي توأم با

زند، فقدان ترس، افراد ترس را کسب کردند،  تصویر بکشد، ترس را پس می افراد را به
ترس حاصل شد، ترس از زندگی فرد حذف شد، میان ترس و امید، ترس از 

کردن ترس خود هستند، عاطفه ترس را  ماندن ذوب شد، افراد درصدد مخفی متروك
  . نده استعقب را

تغییر نوع . 21
  کردن نگاه

  1  .هایش از ترس گرد شده بود چشم

چهره نداشت، صورتش از ترس و فشار  از ترس رنگش پریده بود، از ترس رنگ به  پریدگی  رنگ.22
  .کبود شده بود

4  

لرزید، صداي فرد از ترس  روند، زانوهاي فرد از ترس می میدان می ولرز به با ترس  لرز. 23
) شدت(لرزه درآمد، از  هایش با موجی از ترس به لرزید، از ترس پشتش لرزید، رگ یم

  .لرزاند صورت لرزیدن بروز کرد، ترس وجودمان را می لرزید، ترس به ترس می

20  

  2  .ها از فرط ترس فروافتد خواست از دهانش بیرون بزند، قلب از ترس قلب فرد می  جایی قلب جابه.24
حرکت  از. 25
  /ادنایست

  ناتوانی در حرکت

  2  .زمین چسبید، از ترس عضلات فرد منقبض شده بود از ترس به
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Source 
Domain  Metaphorical Pattern  

Frequency
  

کنترل   عدم. 26
بر مجاري دفع 

  ادرار

  1  .بچه از ترس شلوارش را خیس کرده بود

 / موضوع. 27
  درس

پی بردن به ترس، ترس را با فردي درمیان گذاشتن، درمورد ترس صحبت کرد، 
هاي خود را  دهد، ترس ، درمورد ترس توضیح میي ترس در آمریکا تاریخچه

آموزد، ترس  بشناسیم، ترس آموختنی است، فرد احساس ترس را از فرد دیگري می
ي روز ترکیه است، میان  فرد بشناسانیم، به ترس فرد توجه کرد، ترس مسئله را به

به  ترس و هیبت تمایز قائل شد، درك، فهم و پردازش ترس در مغز انسان، گزارش را
ایم، فرد ترس را فراگرفت، کیفیت یادگیري ترس را از  ترس افراد اختصاص داده
  .کند طریق آزمایش بررسی می

20  

 فریاد دادو .28
  کردن 

  5  .زدند می/کردند از ترس دادوفریاد می

  3  .تر از مرگ بود ي ترس را چشید، طعم گس ترس را مزمزه کرد، ترس تلخ مزه  غذا / طعم. 29
ي ترس  ي ترس نهاده شده است، اطاعت برپایه اساس، حسبت برپایه هاي بی ترس  شالوده / پایه. 30

اند، اعمال افراد بر ترس از عقاب  ي ترس بنا شده هاي دیکتاتوري برپایه است، سیستم
  .استوار است، نظام کنترل بیرونی بر ترس متکی است

7  

رید، افراد از ترس لبنان را ترك کردند، از عقب پ اند، از ترس به افراد از ترس گریخته  فرار. 31
کنند، از ترسِ مرگ ترك دیار  ترس فرار را برقرار ترجیح داده بودند، از ترس فرار می

  .اند دلیل ترس فراري شده اند، به کرده

18  

ناتوانی در .  32
  کردن صحبت

  5  .اند از ترس زبان فرد بند آمد، از ترس ساکت شد، از ترس لب فروبسته

  1  .تولیدکنندگان ترس  کالا.  33
 / فضا.  34
  وهوا آب

  10  .ناامیدي، ایجاد جو ترس، غبار ترس پاك نشده است/ووحشت جو ترس/فضاي

اي خودانگیخته از ترس  کرد، گریستن نشانه کرد، از ترس ناله می از ترس گریه می  ناله / گریه.  35
  .است

6  

  2  .ترس زودگذر، ترس آنی  سرعت.  36
فرد را از قید ترس رها کرد، ماهی در تور ترس افتاده، از قید ترس رها شد، فرد   دبن.  37

  .زندانی ترس خودش بوده است
4  
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Source 
Domain  Metaphorical Pattern  

Frequency
  

کالاي . 38
  ارزشمند

ي مفیدي براي حفظ خود از آزار  ارزش ترس در زندگی، فواید ترس، ترس وسیله
  .است

2  

  2  .هاست افزار تروریست ترس جنگکنند،  با سلاح ترس مقابل آن همه صدا مقاومت می  اسلحه.  39
ناتوانی در .  40

  خوابیدن
  4  .ترس خواب را از او ربوده است، از ترس تا صبح نخوابیدند

  2  .نشاند عرق ترس بر صورتش می  کردن  عرق.  41
ایستادن کرد،  این مسئله بر اهرم ترس متکی است، با ابزار ترس افراد را مجبور به  ابزار/ اهرم.  42

  .زاري براي پاکیزگی استترس اب
3  

شدن   راست.  43
  مو

  1  .از ترس مو به تنشان سیخ شده است

  1  .خود پیچید از ترس به  شدن  جمع.  44
ناتوانی در .  45

 تمرکز
  کردن)فکر(

ذهن بسپارد، از شدت ترس مغزش ازکارافتاده، از شدت  از ترس نتوانست موضوع را به
  .کند ي عقل را کور می دیده چیزي فکر کند، ترس ترس نتوانست به

4  

  1  .ترس فرد را مسحور کرد  جادوگر. 46
  2  .جانمان هدیه کنیم، ترس هدیه خداوند است ترس را به  هدیه /کادو.  47
  1  .گذارند ارث می ترس میراثی است که والدین براي فرزندانشان به  میراث.  48
  1  .بوي ترس  بو.  49
موجود .  50

  ماورائی
  3  .رس شیطانی، ترس وحشتناكدیو ترس، ت

  1  .ترس ترمز کارایی فرد است  ماشین.  51
  1  .همراه آورد اي از ترس را به هاله  نور.  52
  1  .طلوع ترس  خورشید.53
ي  ماده. 54

  خطرناك
  1  .ترس فرساینده

Table 1: Domains of Fear with Its Metaphorical Pattern and Frequency in the Corpus  
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  بسامد ترس براساس يدامنه ها: 2ل جدو
Domain of Fear Frequency Domain of Fear Frequency 

  4  بند. 21  295  شیء. 1
  3  ابزار/اهرم. 22  155  نیرو. 2
  3  موجود ماورائی. 23  79  رفتاري/تأثیرات فیزیولوژیک.3
  3  غذا/طعم. 24  72  بیماري. 4
  2  جنون. 25  71  شدت. 5
  2  هدیه/کادو .26  68  دشمن/حریف. 6
  2  اسلحه. 27  66  مایع درون ظرف/ماده. 7
  2  کالاي ارزشمند. 28  62  غیراستعاري. 8
  2  سرعت. 29  56  موجود زنده. 9

  2  گرما/آتش. 30  26  گاز/مایع. 10
  2  حیوان وحشی. 31  25  نیروي طبیعی. 11
  1  بار. 32  20  درس/موضوع. 12
  1  ي خطرناك ماده. 33  16  مکان. 13
  1  خورشید. 34  15  یکیتار. 14
  1  نور. 35  12  ي مخلوط ماده. 15
  1  ماشین. 36  10  وهوا آب/فضا. 16
  1  بو. 37  13  مانع. 17
  1  میراث. 38  7  شالوده/پایه. 18
  1  جادوگر. 39  5  شیء تیز. 19
  1  کالا. 40  4  مافوق. 20

Table 2: Domains of Fear Based on Frequency 
    

  سازي ترس فته در مفهومکارر هاي مبدأ به حوزه
اي  هاي مبدأ استعاري باید این نکته را درنظر گرفت که احساس تجربه پیش از بررسی حوزه

توان با  مثال یک احساس خاص را می عنوان به. گردد چندبعدي است که از وجوه مختلف تشکیل می
وسط تا شادي مثل شادي یک فرد که از احساس رضایت مت. درجات متفاوتی از شدت تجربه کرد

سعی در پاسخ آن دارد ) 2004(سؤال بسیارمهمی که کووکسس . تواند متغیر باشد العاده زیاد می فوق
شوند؟ وي  هاي مفهومی بیان می ي استعاره وسیله این است که چه تعداد از وجوه تجربیات احساسی ما به

، »کنترل«، »انفعال«، »شدت« 1،»وجود«: انداز نماید که عبارت مورد از این وجوه اشاره می 10به 
  . »آسیب«و » پیشرفت«، »اتحاد غیرفیزیکی«، »میل/نیاز«، »دشواري«، »ارزیابی مثبت یا منفی«

 ___________________________________________________________________  
1 Existence 
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  . شود سازي می هاي متفاوتی مفهوم ي وي، هر وجه با استعاره عقیده به
ي مبدأ  حوزه(» ي شیء مثابه ترس به«ي عام  شود استعاره طور که در جدول فوق مشاهده می همان

شناختی و دراثر  هاي هستی عنوان یکی از انواع استعاره به) 1980(که در اثر لیکاف و جانسون ) 20
ي عام ساختار رویداد برحسب مفهوم شیء محسوب  هاي استعاره یکی از زیراستعاره) 1993(لیکاف 

ي  ي استعاره وسیله ترین وجوهی که به یکی از مهم. ي مبدأ استعاري است شود، پرکاربردترین حوزه می
ظرف /صورت حضور یک شیء در یک مکان وجود است که به عدم/شود وجه وجود مذکور بیان می

حضور شیء در یک  ، عدم)وجودداشتن ترس در زندگی، ترس پیرامون زندگی فرد حضور ملموس دارد(
مالکیت ) اد کردترس را ایج(وجودآوردن یک شیء  ، به)بردن ترس را کنارگذاشتن، ترس را ازبین(مکان 

ترس همراه فرد (بودن یک شیء با فرد  و همراه) فرد از چیزي ترس دارد، ترس فرد از چیزي(یک شیء 
صورت انتقال  در این ارتباط ایجاد ترس در فرد به. گردد سازي می مفهوم) رود میدان می است، با ترس به

  ).فرد منتقل کردند ترس را به(شود  سازي می وي مفهوم یک شیء به
یا » ي نیرو مثابه ترس به«در این مورداحساس . است) 14(» نیرو«ي  ي پرکاربرد حوزه دومین حوزه

گردد،  انجام کنشی از سوي فرد می وقوع رویداد یا باعث انجام یا عدم عاملی که باعث وقوع یا عدم
منظور پرهیز  کره، بهي مبدأ در پی دلیل گستردگی رویدادهاي مربوط به این حوزه به. شود سازي می مفهوم

بنابراین مثالی همچون . ها جایگزین آن رویدادها شده است  در مثال» کار«ي  از افزایش حجم اثر، واژه
ها  ها از آن آنکه پولاز ترس «اي همچون  ي جمله شده صورت کوتاه» کاري را انجام دادندافراد از ترس «

  .تاس» جعفر را انکار نمودند بن گرفته شود، مرگ موسی
ترس دچار  تأکید اصلی این حوزه را وجه انفعال فردي که به. است) 4(» بیماري«ي مبدأ دیگر  حوزه

تواند تأثیرات مختلفی را بر  بیماري برحسب شدت یا نوع آن می. دهد شده است و دشواري تشکیل می
یا درحالتی  )حال شده بود از ترس بی(حالی فرد شود  با شدتی کم ممکن است باعث بی. فرد بگذارد

شدن یا حتی مرگ فرد  کردن، فلج کردن، سکته شدیدتر باعث آسیب به سیستم بیولوژیک، بیهوشی، غش
فرد دیگر  ترس مانند یک بیماري مسري از یک فرد به(تواند مزمن و مسري باشد  شود، بیماري می

، )پیشگیري از ترس هاي روش(توان از بیماري پیشگیري کرد  ، با انجام اقداماتی می)شود منتقل می
شدت و نوع بیماري با میزان (توان با صرف تلاش و انرژي نسبتاً زیاد  از دچارشدن به آن نیز می پس

  ). درمان ترس(آن را درمان نمود ) تلاش متناسب است
این . ي مبدأ مشترك قرار داد توان ذیل یک حوزه هاي مبدأ جدول فوق را می تعدادي از حوزه

سرما «هاي مبدأ  حوزه. »هاي فیزیولوژیکی یا رفتاري تأثیرات یا پاسخ«ت است از ي مبدأ عبار حوزه
، »)24(جایی قلب  جابه«، »)23(لرز «، »)22(پریدگی  رنگ«، »)21(کردن  تغییر نوع نگاه«، »)17(
دادوفریادکردن «، »)26(کنترل بر مجاري دفع ادرار  عدم«، »)25(ناتوانی درحرکت /ایستادن ازحرکت«
، »)40(ناتوانی در خوابیدن «، »)35(ناله /گریه«، »)32(کردن  ناتوانی در صحبت«، »)31(فرار «، »)28(
را » )45(کردن )فکر(ناتوانی در تمرکز«، »)44(شدن  جمع«، »)43(شدن مو  راست«، »)41(کردن  عرق«

درنظر » ساس ترسهاي فیزیولوژیکی یا رفتاري اح تأثیرات یا پاسخ«ي مبدأ  ي حوزه توان زیرمجموعه می
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جاي آن  هاي فیزیولوژیکی و رفتاري یک احساس به ي مجاز مفهومی پاسخ وسیله ي فوق به استعاره. گرفت
ي کووکسس  عقیده به. شود جاي علت انگیخته می تر مجاز مفهومی معلول به طور کلی احساس یا به

مجاز را شناسایی کرد، آنگاه ي  هاي مبدأ و مقصد استعاري رابطه اگر بتوان بین حوزه) 185، 2010(
ي وي، در یکی از  عقیده به. شود که استعاره داراي انگیختگی یا اصل و اساس مجازي بوده است گفته می

ي  شود؛ مانند استعاره ي مبدأ می ي مقصد باعث حوزه ، حوزه)علیت(هاي مربوط به مدل سبب  حالت
ي مقصد  ي مجاز از حوزه وسیله به» گرما« ي مبدأ که در آن حوزه» ي گرما مثابه خشم به«مفهومی 

جاي علت  ي مجازي معلول به از رابطه» گرما«ي مبدأ  در این مثال حوزه. گیرد نشئت می» خشم«
گرماي بدن «صورت مجاز  ي خشم به وسیله شده به معنی که، ابتدا گرماي ایجاد این آید؛ به دست می به
شود و  می» گرما«تبدیل به » گرماي بدن«ایند تعمیم، شود، سپس از طریق فر تعبیر می» جاي خشم به

ي مجاز، تعمیم و استعاره  بنابراین زنجیره. شود استفاده می» خشم«براي درك مفهوم » گرما«نهایتاً از 
ي  هاي مربوط به حوزه تمامی مثال. شود می» ي گرما مثابه خشم به«ي مفهومی  گیري استعاره باعث شکل

ي موردمذکور قرار  در پژوهش حاضر زیرمجموعه» هاي فیزیولوژیکی یا رفتاري ختأثیرات یا پاس«مبدأ 
گیري مجازهاي مفهومی  بایستی خاطرنشان کرد که فیزیولوژي حقیقی بدن انسان منشأ شکل. گیرند می

هاي  شود و این مجازهاي مفهومی نهایتاً منجر به استعاره جهانی در ارتباط با احساسات می) نزدیک به(
هاي  هاي فیزیولوژیکی فوق در زبان بنابراین، بسیاري از پاسخ. گردد جهانی می) نزدیک به(می مفهو

  . مختلف تظاهر دارند
سازي نزاعی بین فرد و  در این مفهوم. است) 3(» حریف/دشمن«ي  ي پرکاربرد دیگر حوزه حوزه

برد یا : آن درنظر گرفتتوان براي  دهد که دو نتیجه می روي می» دشمن/حریف«عنوان  احساس ترس به
نزاع فیزیکی فرد و حریفش متناظر است با نزاع و کشمکش روحی بین فرد و . باخت هر یک از طرفین

هاي  که در استعاره» دشمن/حریف«ي مبدأ  ازجمله استلزامات حوزه. کردن آن منظور کنترل احساسش به
معمولاً در : د زیر اشاره نمودتوان به موار اند، می مفهومی مربوط به این حوزه تظاهر یافته

کنند  ، یکدیگر را تهدید می)رو شد فرد با ترس روبه(شوند  رو می دو طرف باهم روبه» ها نزاع/ها جنگ«
باترس (آیند  کنار می/کنند از وقوع نزاع باهم سازش می ، پیش یا پس)ترس فرد را تهدید کرد(

ترس فرد را (دهند  ، یکدیگر را زجر می)آورد وم میفرد هج ترس به(کنند  یکدیگر حمله می ، به)کنارآمدن
، )از ترس جلوگیري کرد(کنند  ي خود جلوگیري می منطقه ، از ورود طرف مقابل به)دهد عذاب می

ترس بر (کند  و نهایتاً یکی از دو طرف بر دیگري غلبه می) فرد اسیر ترس شد(کنند  یکدیگر را اسیر می
آگاهی (گردند  و حتی در مواردي باعث مرگ طرف مقابل می) آمدمفرد غلبه کرد، بر ترس خود فائق 

ذکر است که  لازم به. نماید ي مبدأ مذکور بر وجه کنترل احساسی تأکید می حوزه). ترس را کشت
هاي مبدأ  عنوان یکی از حوزه صورت مستقل به به) 1990(در اثر کووکسس 1»گر شکنجه«ي مبدأ  حوزه

  این ) b2006(که دراثر حاضر، به پیروي از استفانوویچ  الیـشده است؛ درحمرتبط با مفهوم ترس معرفی 
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  .قرار گرفته است» حریف/دشمن«ي  حوزه زیرمجموعه
داراي ساختار روشن و مشخصی » ظرف«مفهوم ) 32تا29، 1980(ي لیکاف و جانسون  عقیده به

شوند و  محسوب نمی» ظرف« هایی که در جهان خارج است و نظام مفهومی ما این ساختار را بر پدیده
کمک نوعی از این  به. ها را درك کند و در موردشان بیندیشد کند تا آن ساختار روشنی ندارند، اعمال می

» ظرف«برخوردار از ساختار » ... ترس، خشم، شادي و«ي احساس و اعضاي آن همچون  استعاره حوزه
البته این . سازي استعاري است ي از این مفهوما ، نمونه»برد سر می فرد در ترس به«ي  جمله. گردند می

ي یکی از  زیرمجموعه) 1993(بندي دیگري توسط لیکاف  در طبقه» ظرف«ي  نوع استعاره
گیرد و  قرار می »ي مکان مثابه حالت به«عنوان  هاي ساختار رویداد برحسب مفهوم مکان تحت ه زیراستعار

نوع دیگري از . براي آن انتخاب شده است) 19(» مکان«همین دلیل نیز در پژوهش حاضر عنوان  به
ي  ي ماده مثابه ترس به«و » ي ظرف احساسات مثابه بدن به«ي  ي دو استعاره وسیله به» ظرف«ي  استعاره

در مورداحساس » ظرف«ي  فرد استعاره هاي منحصربه یکی از ویژگی. شود بیان می) 1(» درون ظرف
ترس در (» وجود«وجوهی همچون . نماید سازي می را مفهوم ترس این است که بسیاري از وجوه ترس

و ) درون برد هایش را به ترس(» کنترل«، )وجود فرد سرشار از ترس گردید(» شدت«، )فرد وجود داشت
ترس در وجود فرد (» کل بدن«سازي، گاه  در این نوع مفهوم). دهیم ترس را نشان می(» بیان ترس«

ترس در (» سینه«، )شود ترس در چهره دیده می(» چهره«چون هایی از آن هم و گاه بخش) است
. شوند احساس ترس محسوب می» ظرف«) ریزد ترس را از دل بیرون می(» دل«، )گنجد ي فرد نمی سینه

کل بدن یا (» ظرف«اي مستقل در درون  عنوان پدیده به» ترس«دهد که  نشان می» ظرف«ي  استعاره
ي  ماده«صورت افزایش یا کاهش  به» ترس«نین افزایش یا کاهش همچ. وجود دارد) هایی از آن بخش

، »افزاید بر ترس فرد می«، »ترس در افراد افزایش پیدا کرد«: گردد سازي می مفهوم» درون ظرف
ي مبدأ  در حوزه» مقدار/اندازه«، »عمق«، »پایین/بالا«بنابراین سه زیربخش . »کاهش ترس در افراد«
شایان ذکر است که اساس . قرار دارند» ظرف«ي مبدأ  تقیم با حوزهدر ارتباط مس) 15(» شدت«

» ي بالا مثابه تر به بیش«ي جهتی عام  سازي شدت ترس را استعاره در مفهوم» پایین/ بالا«هاي مبدأ  حوزه
ي  ي تجربه وسیله به) 240، 1993(ي لیکاف  عقیده دهد که خود به تشکیل می» ي پایین مثابه تر به کم«و 

شود؛  ي بالاآمدن آن برانگیخته می در یک ظرف و مشاهده) یا هر شیء دیگري(ن مایعات ریخت
مندي افزایش در مقدار با افزایش در ارتفاع همبستگی دارد  طور نظام دیگر در تجربیات بشري به عبارت به

اط آن با و ارتب» عمق«ي مبدأ  در مورد حوزه. گردد ي مذکور می گیري استعاره و همین امر موجب شکل
ي بیشتري در آن  تر باشد، ماده عمیق» ظرف«نیز بایستی خاطرنشان نمود که هرچه » ظرف«ي  حوزه

معنی شدت بیشتر احساس ترس  به» ظرف«ي بیشتر نیز در  طور که گفته شد ماده گیرد و همان جاي می
  . است

. 1: خش استاست که خود داراي سه زیرب) 11(» موجود زنده«ي  ي مبدأ دیگر، حوزه حوزه
 ي ترس خارج شدند، از پیله(» حیوان«. 2؛ )ترس برادر مرگ است، ترس رخت بربسته است(» انسان«

ي  هاي مختلفی دارد، ترس میوه ترس ریشه(» گیاه«. 3و ) زیر پوستش لانه کرده است/ترس در وجودش
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» ي پرنده مثابه ترس به« و» ي کرم ابریشم مثابه ترس به«ي خاص  دو استعاره). مورد فرد است نگرانی بی
ترس «تر  ي عام ي استعاره هستند که خود زیرمجموعه» ي حیوان مثابه ترس به«ي عام  متعلق به استعاره

هاي  ارتباط بین استعاره) 56، 2006(ي کووکسس  عقیده به. شوند محسوب می» ي موجود زنده مثابه به
ها داراي ساختار عمومی و کلی مشترك  ي آنمعنی که هر دو این به. است 1عام و خاص از نوع تجانس

هاي خاص اعمال  هستند و تفاوتشان در محتواي متفاوت فرهنگی است که در هر یک از استعاره
  . شود می

گیاه داراي ریشه است و هرچه : قرار زیر هستند به» گیاه«ي مبدأ  برخی از استلزامات مربوط به حوزه
ترس در عمق (تري برخوردار است  باشد از استحکام بیش ي آن بیشتر در عمق خاك فرورفته ریشه

فرد بذر ترس را (، براي داشتن یک گیاه معمولاً بایستی بذر آن را کاشت )وجود فرد ریشه کرده است
، همچنین )پرورش داد) در خود(ترس را (و سپس با انجام اقداماتی آن را پرورش داد ) کاشت/کشت کرد

کن  ي خیلی ضخیم و قدرتمندي ندارند را در صورت لزوم از بین برد و ریشهها توان گیاهانی که ریشه می
ها برشدت احساس و برخی بر وجود  با توجه با این استلزامات، برخی از عبارت). کن شد ترس ریشه(کرد 

توان آن را  که می) 10( »حیوان وحشی«ي مبدأ  حوزه. نمایند وجود احساس تأکید می عدم)/گیري شکل(
و نمایش رفتار ) کردن ترس آرام(حساب آورد بر کنترل ترس  به» حیوان«ي مبدأ  از حوزه زیربخشی

اشاره ) اي کشید از ترس خرناسه(دادن کنترل احساسی  ي ترس بر فرد و ازدست حیوانی در اثر غلبه
  .نماید می

صلی این حوزه تأکید ا. اشاره نمود) 7(» نیروي طبیعی«توان به  هاي مبدأ استعاري می از دیگر حوزه
. است) ترس فرد را فراگرفت، سیل ترس را در جانم ریخت(دادن کنترل فرد  نیز بر وجه انفعال و ازدست

رخدادهاي . اي با شدت بالاست ي مبدأ مذکور حکایت از این مسئله دارد که احساس ترس پدیده حوزه
  . نماید خوبی نکات مذکور را منعکس می ي مبدأ به زبانی این حوزه

تأکید ) ترس حاکم بر زندگی فرد(دادن کنترل  ي مبدأ دیگري که بر وجه انفعال و ازدست زهحو
ازاي اجتماعی  مابه) 37، 2004(ي کووکسس  عقیده است که به» )اجتماعی(مافوق «ي  نماید حوزه می
  .آید حساب می به» نیروي طبیعی«

ترس مثل (ن کنترل است داد بر وجوه شدت و ازدست) 12(» شیء تیز«ي مبدأ  تأکید حوزه
  ).دهد ي شمشیر قلبش را شکاف می ضربه/تیر

ترس (جز یک مورد  به. شود هاي مبدأ استعاري محسوب می یکی دیگر از حوزه) 13(» مانع«ي  حوزه
ي این حوزه، ترس مانع وقوع  کننده هاي زبانی منعکس در تمامی عبارت) مانعی در برابر خطرات است

  .شود عنوان احساسی منفی ارزیابی می ها ترس به دیگر، در این عبارت عبارت بهشود؛  اتفاقات مثبت می
» تاریکی«ي مبدأ  کند حوزه هاي مبدأ که بر ارزشیابی منفی احساس ترس تأکید می از دیگر حوزه

نماید که  هاي احساسات ارائه می بندي سه جزئی از استعاره یک طبقه) 1997(2آپرسجان. است) 16(
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1 Congruence 
2 Apresjan 
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طبق نظر وي، . ي شناختی استعاره. 3ي فرهنگی و  استعاره. 2ي فیزیولوژیکی؛  استعاره. 1: انداز عبارت
شود؛ چراکه در  هاي فرهنگی محسوب می جزو استعاره» ي تاریکی مثابه ترس به«اي همچون  استعاره

  ستعارهدر این نوع ا. شود لحاظ فرهنگی با خوبی و تاریکی با بدي تداعی می بسیاري از جوامع، نور به
ي مقصد محدود به یک احساس خاص نیست و  ي مبدأ و اشیاء حوزه تشابه استعاري بین اشیاء حوزه

ي مبدأ  ي یک حوزه وسیله سازي احساسات متنوعی به توان در یک زبان و فرهنگ خاص، شاهد مفهوم می
ي  از حوزه» غم خشم، نفرت و«اي از احساسات منفی همچون  سازي گستره مثلاً براي مفهوم. خاص بود

سازي ترس  نیز در مفهوم) 52(» نور«ي مبدأ  ذکر است که حوزه لازم به. شود استفاده می» تاریکی«مبدأ 
نماید و  گیرد؛ اما هرگز بر ارزشیابی مثبت احساس ترس تأکید نمی در زبان فارسی مورداستفاده قرار می

  ).همراه آورد اي از ترس را به هاله(نماید  تنها به وجود ترس اشاره می
یا ) آید ترس از منابع متفاوتی می(سازي ترس بروجه وجود  در مفهوم) 2(» گاز/مایع«ي مبدأ  حوزه

. نماید تأکید می) کند ي ترس را در اروپا جاري می رعشه(و گسترش ) ترس فرد ریخت(وجود  عدم
  ).دمیدن ترس(ورد خ چشم می تنها در یک عبارت زبانی به» گاز«ي  سازي ترس برحسب حوزه مفهوم

در این . مشاهده نمود) 5(» جنون«ي مبدأ  توان در حوزه دادن کنترل را می حد نهایی ازدست
ي کووکسس  عقیده به. شود سازي احساس ترس یک نیروي روحی شدید است که باعث جنون می مفهوم

ت احساسی شدید تأثیر حال«: بندي کرد گونه صورت ي مذکور را این بهتر است استعاره) 74، 2004(
  . »ي جنون مثابه به

ي  سازي حوزه ي مبدأ که براي مفهوم این حوزه. است) 9(» ي مخلوط ماده«ي مبدأ دیگر  حوزه
یک از وجوه  شناسایی شد، بر هیچ) b2006(بار توسط استفانوویچ  احساسات در زبان انگلیسی نخستین

د؛ بنابراین نگارندگان اثر حاضر وجه نمای اشاره نمی) 2004(شده در اثر کووکسس  احساسی مطرح
ي  کنند و استعاره ي احساسات اضافه می شده در زمینه وجه احساسی شناخته 10را بر  ترکیب

ي ترس در زبان  سازي حوزه را براي مفهوم» کردن مواد ي مخلوط مثابه به) احساسات(کردن  ترکیب«
  . نمایند فارسی معرفی می

تر  ي مبدأ عام توان آن را بخشی از حوزه است که می) 30(» یهپا/شالوده«ي مبدأ دیگر  حوزه
ي مقصد ترس در  سازي حوزه ي مبدأ ساختمان که براي مفهوم حوزه  تنها بخش. دانست» ساختمان«

ي ترس بنا  هاي دیکتاتوري بر پایه سیستم(است » پایه/شالوده«گیرد،  زبان فارسی مورداستفاده قرار می
سازي  براي این مفهوم» ها و غیره راهرو، سقف، اتاق«ي مبدأ همچون  هاي حوزه خشو از سایر ب) اند شده

» )بودن ناقص(جزئی «این ویژگی، ) 54و  53، 1980(ي لیکاف و جانسون  عقیده به. شود استفاده نمی
  .  شود هاي استعاري نامیده می نگاشت

وجود احساس ترس اشاره  عدم/در زبان فارسی به وجه وجود) 18(» گرما/آتش«ي مبدأ  حوزه
  ).هاي ترس در دل دشمنان، ترس دود شد و به هوا رفت افروختن شعله(نماید  می

از بار ترس سنگین (ي مبدأ بر وجه دشواري و وجود  این حوزه. است) 6(» دیگربار«ي مبدأ  حوزه
  . نماید تأکید می) اند شده
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هاي  احساس ترس برحسب مؤلفهبودن  بر منفی) 50(» موجود ماورائی«ي مبدأ  تأکید حوزه
از ظهور زردشت لفظ دیو بر پروردگاران  پیش). دیو ترس، ترس شیطانی(ویژه است  زبان/ویژه فرهنگ

از جدایی ایرانیان  شده است؛ اما پس قدیم آریایی مشترك بین اجداد قدیم مردم ایران و هند اطلاق می
دپرستش هندوان بودند، نزد ایرانیان از هندوان پروردگاران مشترك قدیم یعنی دیوها که مور

دیو مرگ، دیو خشم، (در آیین زردشت تعداد دیوها بسیار است . کنندگان و شیاطین خوانده شدند گمراه
نقل از  به(اهمیت بیشتر دارند ) ازجمله اهریمن(ولی از آن جمله هفت دیو ). دیو تاریکی و غیره

شده از درگاه پروردگار ریشه  عنوان موجود رانده طان نیز بهمفهوم شی). ي دیو ي دهخدا، ذیل واژه نامه لغت
  . هاي دین اسلام دارد در عقاید و آموزه

شود و  نماید که ترس همچون درس فراگرفته می به این نکته اشاره می) 27( »درس«ي مبدأ  حوزه
وزه به وجه درواقع، این ح). آموزد احساس ترس را از فرد دیگري می(در برخی مواقع اکتسابی است 

صورت یک موضوع  اي از موارد نیز به در پاره. نماید بودنِ احساس ترس تمرکز می جدید اکتسابی
  ).ایم ترس افراد اختصاص داده درمورد ترس صحبت کرد، گزارش را به(گردد  سازي می مفهوم

رس به سازي ت در مفهوم» تلخ و گس«با دو طعم عموماً نامطلوب ) 29(» غذا/طعم«ي مبدأ  حوزه
) 2009(ي نیومن  عقیده به. نماید ي ناخوشایند ترسیدن اشاره می ارزشیابی منفی این احساس و تجربه

سازي انواع  توان آن را در مفهوم ي مقصد احساس نیست؛ بلکه می حوزه ي مبدأ منحصر به این حوزه
» بو« ي براي حوزه .شوند، مشاهده نمود هاي فیزیکی و روحی مربوط می مختلف تجربیاتی که به حالت

اي  شود، تنها یک مثال پیکره ي بشري مربوط می گانه به حواس پنج) چشایی(نیز که همچون طعم ) 49(
  .مشاهده شده است

فرد، زندانی ترس (کند  بر انفعال فردي که دچار ترس شده تأکید می) 37(» بند«ي مبدأ  حوزه
  ).از قید ترس رها شد(شود  رس رها می؛ البته در برخی مواقع فرد از بند ت)خودش بوده است
است و همچنین به ) ایجاد جو ترس(بر وجود ترس ) 34( »وهوا آب/فضا«ي مبدأ  تأکید حوزه

  . کند اشاره می) غبار ترس پاك نشده است(ارزشیابی منفی ترس 
ي  هکه حوز ؛ درحالی)تولیدکنندگان ترس(نماید  به وجود ترس اشاره می) 33(» کالا«ي مبدأ  حوزه

ي مفیدي براي حفظ خود از  ترس وسیله(بر وجه ارزشیابی مثبت احساس ترس » کالاي ارزشمند«مبدأ 
که ریشه در فرهنگ دینی » ي خداوند است ترس هدیه«عبارت زبانی . نماید تأکید می) آزار است

مچون شود که ه محسوب می) 47(» کادو/هدیه«ي مبدأ  ي ایران دارد ازجمله رخدادهاي حوزه جامعه
ترس «یعنی  نماید؛ اما مثال دیگر این حوزه  ارزشیابی مثبت ترس را بیان می» کالاي ارزشمند«ي  حوزه

وجود  بودن ترس خنثی است و تنها به بودن یا منفی نسبت به بیان وجه مثبت» را به جانمان هدیه کنیم
  .نماید ترس اشاره می

است که وقوع رویدادي را ) 42(» اهرمی/ي ابزار مثابه ترس به«هاي زبانی احساس  در برخی از عبارت
  .  گردد سازي می شود، مفهوم باعث می
  تأکید ) هاست روریستـزار تـاف نگـرس جـت(برشدت احساس ترس ) 39(» اسلحه«بدأ ـي م حوزه



  Language Art, 2(4): pp.7-40  از ص ، 4، شماره2زبان، دوره فصلنامه هنر                32

 
 

32 

  .نماید می
دادن کنترل فردي است که دچار  تأکید بر وجه انفعال و ازدست) 46(» جادوگر«ي مبدأ  در حوزه

  ).ترس فرد را مسحور کرد(احساس ترس شده است 
» ترمز«، تنها یکی از اجزاي ماشین یعنی »ي ماشین مثابه ترس به«سازي استعاري  در مفهوم

عنوان  ها، ترس به در این عبارت). ترس ترمز کارایی فرد است(شود  ي مقصد ترس نگاشت می حوزه به
  .شود احساسی منفی ارزیابی می

نماید که  ها اشاره می بودن و زودگذربودن برخی از ترس اي بر لحظه) 36(» عتسر«ي مبدأ  حوزه
هاي زودگذر معمولاً شدت  ي وجه شدت درنظر گرفت؛ چراکه ترس نوعی زیرمجموعه توان آن را به می

  .گیرد نیز سرعت را بخشی از وجه شدت درنظر می) 27؛ 2005(کووکسس . ندارند
» گذارند ارث می ترس میراثی است که والدین براي فرزندانشان به«نهایتاً ترس در عبارتی همچون 

  .شود فرد دیگر منتقل می شود که از فردي به سازي می مفهوم) 48(» میراث«ي  مثابه به
سازي  کاررفته در مفهوم هاي مبدأ به توان با درنظرگرفتن حوزه می) 76، 1990(ي کووکسس  عقیده به

، »بیماري«، »دشمن«: انداز ها در زبان فارسی عبارت این علت. پی بردهاي ترس  ترس  به برخی از علت
  . »)اجتماعی(نیروي طبیعی و مافوق «، »تاریکی«، »موجود ماورائی«، »جادوگر«، »حیوان وحشی«

درصد  2/6ا یعنی ه مورد از آن 62ي ترس در زبان فارسی، تنها  رخداد واژه1000ازمیان 
زمان،  هاي هم البته با درنظرگرفتن نگاشت. شدند اري محسوب میدرصد استع 8/93استعاري و  غیر

دهد که بخش  نتایج فوق نشان می. ي مذکور مشاهده گردید الگوي استعاري براي واژه 1101مجموعاً 
ترین ادعاهاي  این نتیجه مؤید یکی از مهم. ي ترس در زبان فارسی استعاري است سازي واژه اعظم مفهوم

توجهی از نظام مفهومی  شود که بخش قابل ي مذکور مدعی می نظریه. مفهومی است ي ي استعاره نظریه
، »زمان«بشر استعاري است و بسیاري از مفاهیم بنیادین و انتزاعی در نظام مفهومی بشر همچون 

و حتی مفهومی چون » وجه«، »هدف«، »علت«، »عمل«، »تغییر« 1،»حالت«، »احساسات«، »کمیت«
). 1999؛ لیکاف و جانسون 212، 1993لیکاف (شوند  سازي می ي استعاره مفهوم وسیله به 2»مقوله«

ي مفهومی  ترین عامل زایایی یک استعاره عنوان مهم که با درنظرگرفتن عامل فراوانی به ي دیگر آن نکته
  . مشاهده نمود 40تا  1هاي مبدأ استعاري در زبان فارسی را به ترتیب از  توان زایاترین حوزه می

توان نتایج  ها، اکنون می وتحلیل آن اي الگوي استعاري و تجزیه روش پیکره ها به از استخراج داده سپ
، )2012(طور بسیارمختصر با نتایج حاصل از آثاري همچون پیرزاد و همکاران  آمده را به دست به

ردبررسی قرار روش سنتی مو ي ترس به ها حوزه که در آن) 1391(و ملکیان ) 1391(زاده و زارع  شرف
اي  هاي روش پیکره هاي پیشین اشاره شد، یکی از برتري طور که در بخش همان. اند، مقایسه نمود گرفته

هاي سنتی چنین امکانی براي  که در روش هاست؛ درحالی ها و تعمیم نتایج آن امکان بررسی کمی داده
بودن یک  آمده میزان زایایی یا مرکزي دست توان با استفاده از نتایج کمی به محقق فراهم نیست و نمی

 ___________________________________________________________________  
1 State 
2 Category 
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شایان ذکر است که در مطالعات مذکور که . ي مفهومی خاص را در یک زبان مشخص نشان داد استعاره
سازي ترس در زبان  ي مبدأ براي مفهوم حوزه 16اند، حداکثر  ها پرداخته روش سنتی به گردآوري داده به

وجه  هیچ شده در پژوهش حاضر به ي مبدأ استخراج حوزه 39فارسی شناسایی شده است که این تعداد با 
تري از  توان تصویر بهتر و روشن ي مبدأ می حوزه 39لحاظ کیفی نیز با  ضمن اینکه به. مقایسه نیست قابل

ترس را  2اي نمونه و غیرپیش 1اي نمونه هاي پیش دست آورد و مدل سازي ترس در زبان فارسی به مفهوم
ي  نمونه توان پیش ها می شده در این بخش و فراوانی آن هاي شناسایی جه به استعارهبا تو. شناسایی نمود

ي  نمونه زیر دانست که بسیارشبیه به پیش  ي ترس در زبان فارسی را متشکل از پنج مشخصه
  . است) 1990کووکسس، (اي ترس در زبان انگلیسی  مشخصه پنج

 خطر .1
  .شود رس در فرد میموقعیتی خطرناك وجود دارد که موجب ایجاد ت -

 وجود ترس. 2
  . ي ترس در حالت انفعال قرار دارد فرد در ارتباط با تجربه -
هاي رفتاري خاصی را از خود  کند یا واکنش فرد تأثیرات فیزیولوژیکی خاصی را تجربه می -

: انداز با احساس ترس عبارت این تأثیرات فیزیولوژیکی یا رفتاري درارتباط. دهد بروز می
، »جایی قلب جابه«، »لرز«، »پریدگی رنگ«، »کردن تغییر نوع نگاه«، »سرما«
، »کنترل بر مجاري دفع ادرار عدم«، »ناتوانی در حرکت/ایستادن ازحرکت«
، »ناتوانی در خوابیدن«، »ناله/گریه«، »کردن ناتوانی در صحبت«، »دادوفریادکردن«

  .»کردن)فکر(ز ناتوانی در تمرک«، »شدن جمع«، »شدن مو راست«، »کردن عرق
  . دهد اي ناخوشایند و منفی است و کنش فرد را تحت تأثیر قرار می احساس ترس تجربه -

 تلاش درجهت کنترل. 3
  .کند با صرف انرژي نسبتاً زیاد ترسش را کنترل کند و آن را نشان ندهد فرد سعی می -

  دادن کنترل ازدست .4
 رفتن کنترل احساسی  ث ازدستنیروي ترس از نیروي فرد بیشتر است و همین نکته باع -

 .شود می
 فرار. 5

 .گردد گریزد و همین باعث کاهش ترسش می فرد از خطر می -
اي نیز در زبان فارسی براي  نمونه اي فوق یک مدل غیرپیش هاي پیکره توان براساس داده همچنین می

اي  و وسیله» خداوند ي هدیه«اي مثبت که  عنوان تجربه در این مدل ترس به. ي ترس مشاهده نمود حوزه
هاي مبدأ  فراوانی کم حوزه. شود سازي می مفید براي حفظ فرد از آزار و اذیت است، مفهوم

 ___________________________________________________________________  
1 Prototypical 
2 Non-prototypical 
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هاي زبانی  و همچنین عبارت) »کالاي ارزشمند و هدیه«ي مبدأ  دو حوزه(ي این مدل  کننده منعکس
. شود اي محسوب می نمونه ها نشان از این نکته دارد که مدل مذکور غیرپیش اندك مربوط به این حوزه

  . تر نیز اشاره گردید این مدل ریشه در بافت فرهنگی زبان فارسی دارد طور که پیش همان
هاي مبدأ  تمامی حوزه» خرابی دستگاه«ي مبدأ  جز حوزه درنهایت، بایستی خاطرنشان نمود که به

ملکیان . یز تشخیص داده شدکاررفته در اثر حاضر ن اي به روش سنتی، با روش پیکره شده به استخراج
ي  عنوان رخدادهاي زبانی استعاره را به» برق از چشماش پرید«و » پکیده«دو عبارت زبانی ) 1391(

شده  هاي مبدأ استخراج مورد از حوزه 22که با روش سنتی  درحالی. نماید مفهومی مذکور معرفی می
ي مبدأ  ي حوزه مشاهده کن است عدمذکر است که مم لازم به. اي، شناسایی نگردید روش پیکره به
با . دلیل دو سطح متفاوت گفتاري و نوشتاري زبان باشد در پژوهش حاضر به» خرابی دستگاه«

هاي سنتی گردآوري داده  به روش اي الگوي استعاري نسبت درنظرگرفتن مطالب فوق، برتري روش پیکره
  .شود براي انجام مطالعات استعاري در زبان فارسی تأیید می

  
  گیري نتیجه
ي  ي استعاره ي مقصد ترس در زبان فارسی براساس نظریه سازي حوزه منظور بررسی مفهوم به

تحلیل الگوي «موسوم به ) b2006(بنیاد استفانوویچ   از روش پیکره هاي پژوهش بااستفاده مفهومی، داده
ي مبدأ  حوزه 39تعاري، از تحلیل الگوهاي اس استخراج گردید و پس 2ي همشهري  از پیکره» استعاري

هاي  استعاري ترس در زبان فارسی شناسایی شد و درنهایت، زایایی هریک از حوزه  سازي براي مفهوم
وتحلیل  از تجزیه پس. هاي مبدأ در پیکره تعیین گردید ي فراوانی وقوع حوزه مبدأ برحسب مشخصه

ها یعنی  مورد از آن 62ارسی، تنها ي ترس در زبان ف رخداد واژه 1000از میان ها مشخص شد که  داده
هاي  البته با درنظرگرفتن نگاشت. شدند درصد استعاري محسوب می 8/93 استعاري و  درصد غیر 2/6
دهد که  نتایج فوق نشان می. ي مذکور مشاهده گردید الگوي استعاري براي واژه 1101زمان، مجموعاً  هم

ترین  این نتیجه مؤید یکی از مهم. ی استعاري استي ترس در زبان فارس سازي واژه بخش اعظم مفهوم
توجهی از نظام  شود که بخش قابل ي مذکور مدعی می نظریه. ي مفهومی است ي استعاره ادعاهاي نظریه

آمده از این پژوهش و  دست اي بین نتایج به همچنین با انجام مقایسه. مفهومی بشر استعاري است
اي  ي ترس پرداخته بودند، برتري روش پیکره هاي حوزه وري دادههایی که با روش سنتی به گردآ پژوهش

اي و  نمونه از دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر شناسایی مدل پیش. پژوهش حاضر تأیید گردید
خطر، «ي  اي ترس متشکل از پنج مؤلفه نمونه مدل پیش. اي ترس در زبان فارسی است نمونه غیرپیش

که در مدل  است؛ درحالی» دادن کنترل و فرار ستوجود ترس، تلاش درجهت کنترل، ازد
اي مفید براي حفظ فرد  و وسیله» ي خداوند هدیه«اي مثبت که  عنوان تجربه ترس بهاي،  نمونه غیرپیش

  .شود سازي می از آزار و اذیت است مفهوم
  
  



 A Corpus-based Approach to Cognitive Metaphors   35       یشناخت يها به استعاره ادیبن کرهیپ کردیرو

 
 

35 

  زبان منابع و ارجاعات غیرانگلیسی
: هاي مفهومی رنگ در زبان فارسی ستعارها«). 1391(افراشی، آزیتا و صامت جوکندان، سیدسجاد 

شناسی  مقالات هشتمین همایش زبان ، محمد دبیرمقدم، مجموعه»بنیاد تحلیلی شناختی و پیکره
  .54تا42دانشگاه علامه طباطبائی، : ، تهران)جلد اول(ایران 

-شناختیي جدید زبان هاي زبان فارسی در قالب نظریه ي استعاره مطالعه). 1371(امینی، محمدرضا 
  .دانشگاه شیراز: شناسی، شیراز ي کارشناسی ارشد زبان نامه ، پایانفلسفی
  .سخن: ، تهرانفرهنگ کنایات سخن). 1390(انوري، حسن 
ي کارشناسی ارشد  نامه ، پایانها در زبان فارسی واژه کاربرد استعاري رنگ). 1381(تاج، مهسا 
  .هران مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ت: شناسی، تهران زبان

ي  نامه ، پایانبررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروغ فرخزاد). 1388(حسندخت، سیما 
  .دانشگاه تربیت مدرس: شناسی، تهران کارشناسی ارشد زبان

ي  دانشنامه: ، شیرازفرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی). 1376(االله  خداپرستی، فرج
  .فارس
  . امیرکبیر: ، تهرانوحکم امثال). 1339(اکبر  یدهخدا، عل

  .دانشگاه تهران: تهران ي دهخدا، لغت نامه). 1325(اکبر  دهخدا، علی
ي کارشناسی ارشد  نامه ، پایاني احساسات در زبان فارسی بررسی استعاره). 1387(روحی، مهري 

  .دانشگاه بوعلی سینا: شناسی، همدان زبان
، دو »هاي شناختی در نثر فارسی و انگلیسی استعاره«). 1390(عصمت  زاهدي، کیوان و دریکوند،

  .106تا87، )64پیاپی ( 6ي  ي نقد زبان و ادبیات خارجی، سال سوم، شماره فصلنامه
کمَ  المثل ي سر در ضرب هاي حوزه نام اندام«). 1390(زاهدي، کیوان و ذهاب ناظوري، سمیرا  ها و ح

هاي علوم شناختی، سال  ي تازه ، فصلنامه»بنیاد فرهنگی ی پیکرهتحلیل شناخت: فارسی و انگلیسی
  .18تا1، )52پیاپی ( 4ي  سیزدهم، شماره

رز، مهدیس، افراشی، آزیتا و عاصی، سیدمصطفی  هاي مفهومی شادي در زبان  استعاره«). 1392(زور و
ي  نجم، شمارههاي خراسان، سال پ شناسی و گویش ي زبان ، مجله»مدار یک تحلیل پیکره: فارسی

  .72تا49، )9پیاپی ( 2
ي کارشناسی  نامه ، پایانتحلیلی بر فرایندهاي درك استعاره در زبان فارسی). 1382(اللهی، کبري  سیف

  .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز: شناسی، تهران ارشد زبان
، »ترس در زبان فارسیبررسی شناختی مفهوم استعاري «). 1391(زاده، محمدحسین و زارع، امین  شرف

دانشگاه : ، تهران)جلد اول(شناسی ایران  مقالات هشتمین همایش زبان محمد دبیرمقدم، مجموعه
  .407تا400علامه طباطبائی، 

  .ي مهر سوره: ، تهرانشناسی درآمدي بر معنی). 1387(صفوي، کوروش 
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 2009نتخابات ریاست جمهوري ا: هاي مفهومی در متون سیاسی انتخابات استعاره). 1388(فرجی، الهام 
  .دانشگاه ایلام: شناسی، ایلام ي کارشناسی ارشد زبان نامه ، پایانایران

بنیاد  ارزیابی پیکره«). 1393(زاده، فردوس  گلشائی، رامین، گلفام، ارسلان، عاصی، سیدمصطفی و آقاگل
در زبان » ي جنگ مثابه بحث به«ي  بررسی موردي استعاره: ي استعاره مفهومی مفروضات نظریه

  .248تا223، )17پیاپی ( 1ي  ي پنجم، شماره ، جستارهاي زبانی، دوره»فارسی
: شناسی، تهران ي کارشناسی ارشد زبان نامه ، پایاناستعاره در زبان فارسی). 1380(آ  مشعشعی، پانته

  .دانشگاه علامه طباطبائی
ي موردي شهر  مطالعه: کاربرد روزمرهي احساس در  بررسی کاربرد استعاره). 1391(ملکیان، معصومه 

  .دانشگاه الزهرا: شناسی، تهران ي کارشناسی ارشد زبان نامه ، پایانتهران
ي  نامه ، پایانشناسی شناختی بررسی استعاره در زبان درد از دیدگاه زبان). 1389(منصوبی، آزاده 

  .دانشگاه الزهرا: شناسی، تهران کارشناسی ارشد زبان
  .هما: ، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبی). 1394(دین ال همایی، جلال

، شناسی شناختی ي زمان در زبان فارسی با رویکرد معنی بررسی استعاره). 1382(راد، فاطمه  یوسفی
  .دانشگاه تربیت مدرس: شناسی، تهران ي کارشناسی ارشد زبان نامه پایان
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The present research investigates the metaphorical conceptualization of fear target 
domain in Persian based on Conceptual Theory of Metaphor. For the mentioned 
purpose, the Corpus-based method of Metaphorical Pattern Analysis is applied to 
Hamshahri Corpus 2 and after data analysis, 39 source domains are identified for the 
fear target domain. One of the results of this research is determining the productivity 
of all the source domains based on their frequency of occurrences in the corpus. 
Also, after comparing the results of the present research with those of ones in which 
collecting data for fear domain has been done by traditional methods, the superiority 
of the Corpus-based method of the present research is approved. Another significant 
finding of the present research is the identification of prototypical and non-
prototypical models of the fear target domain in Persian. 
 
Keywords: Conceptual Theory of Metaphor, Fear Target Domain, Corpus-based 
Method, Productivity.  
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